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الحمد لله الذي ليس في السماوات دورات 
و لا فيالارض حركات و لا في‌الاشجار ورقات 
و لا فيالبحار قطرات و لا فيالعيون لحظات و لا في النفوس 
خطرات و لا في‌الکتاب المبين حروف و کلمات الا و هي له شاهدات 
و اليه دالات و الصلوات الزكيات و التحيات والناميات المبارکات 
على افضل آياته البينات و اکمل كلماته التامات سيدنا 
ابي القاسم محمد و آله الطاهرين مصابيح الظلمات 
و مفاتيح البركات ومصادرالمعجزات الباهرات 
و معادن الخخيرات. 
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كمال الدین للصدوق: 

حدثنا على بن اعمد بن موسی الدقاق و على بن عبدالله الوراق رضی الله Дада‏ 
قالا: حدثنا محمد بن هارون السوفى. قال: حدشنا ابوتراب عبدالله بن موسى 
الرویانی عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسنى 

التوعيد للصدوق: 

Lida‏ على بن احمد بن محمد بن عمران الدقاق (ره) و على بسن عبیدالله الوراق 
قالا: حدثنا محمد بن هارون الصوفى. قال حدثنا ابوتراب عبيدالله بسن موسى 
الروبائى عن عبدالعظيم بن عبدالله العسنى 

قال: دخات على سبدى على بن محمد عليه السلام فلما بمسر بس 
قال لى: مرحبا بك يا أبا القاسم أنت ولينا حقاء 

قال: فقلت له: يا ابن رسول الله انی أريد أن أعرض عليك دينى, 
فان كان مرضيًا ثبت عليه حتى ألقى الله عزوجل, 

فقال: هات يا أبا القاس 

فقلت: إنى أقول: إن الله تبارك و تعالى واحد لیس كمثله شی + 

خارج عن الحدين حد الإبطال و حد التشبيه, 

و أنه ليس بجسم و لا صوره و لا عرض و لا جوشر 

بل هو مجسم الأجسام و مصور الصور و خالق الأعراض و الجواهر, 
ورب كل شى ء و مالكه و جاعله و محدثه. 

وان шам‏ عبده و رسوله خاتم النبیین فلا نبس بعده өз)‏ 
یوم القيامه. و إن شريعته خاتمه الشرانع, فلا شریعه بعدها 


А/енә عرض‎ © 


إلى يوم «АМАН‏ 

و أقول: الإمام و الخليفه و ولی الأمر بعده أميرالمؤمنين علی 
بن أبيّطالب علیهالسلا. ثم الحسن, شم الحسین. شم على بن 
الحسین.ثم محمد بن على, شم جعفر بن محمد شم موسى بن 
جعفر, ثم على بن موسی,ثم محمد بن على ثم أنت يا مولاى . 
فقال عليهالسلام: و من بعدى الحسن ابنى فكيف للناس بالخلف 
من بعده. قال: فقلت: و كيف ذاك يا مولاى؟ قال: لأنه لايرى ' 
شخصه و لا يحلّ ذكره باسمه حتى يخرج فيملاً الأرض قسطا و 
عدلا كما ملنت جورا و КИА‏ 

قال :فقلت: أقررت و أقول: ان وليّهم ولى الله و عدوهم عدو 
الله, و طاعتهم طاعه الله و معصيتهم معصية الله 

و أقول: Gf‏ المعراج Ge‏ والمسائلة فى القبر фе‏ ون الجنه حق, 
والنار حق والصراط حق. والميزان حق؛ و أن الساعه آتيه لا ریب 
فيها Sig‏ الله يبعث من فى القبور: 

و أقول: إن الفرائض الواجبه بعد الولاية الصلاة و الزكاة والصوم 
рай)‏ والجهاد والأمر بالمعروف و النهى عن ОРАЛ‏ 

فقال على بن محمد علیه‌السلام: يا أباالقاسم: هذا والله دين الله 
الذى ارتضاه لعباده فاثبت аад‏ ثبتك الله بالقول الثابت فى 
الحياه الدنيا و فى الآخرة. 
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عبدالعظيم حسنی فرمود: بر آقا و مولاى خود. على 
بن محمد علی‌السلام وارد شدم» چون نظر أن حضرت بر 
من أقكاف зава‏ مرحنا cel‏ البالتاسو براستی کنه تو از 
دوستان ما هستى . 

عبدالعظيم گفت: عرض کردم: ای يسسر ييغميرء 
می‌خواهم عقايد دينى خود را بر شما عرضه بدارم. اکر 
يسنديده باشد بر أو ثابت باشم تا به لقای خداوند برسم 

امام علیه‌السلام فرمود: بكو اي ابوالقاسم . 

گفت: عرض کردم: من معتقدم که خدا یکی است و 
مانند او چیزی نیست. و از دو حد ابطال و تشبیه بیرون 
است. خداوند جسم و صورت و عرض و جوهر نیست. 
45 پرورد کار اجسام را حسیمیّت داده و صورت ها را 
تصوير فرموده» و اعراض و جواهر را آفریده است. او 
خداوند همه جيز و مالک و محدث М.Ш‏ است. معتقدم 
که محمد dl lo‏ عليه وآله بنده و فرستاده او خاتم 
پیغمبران است. و يس از وی تا روز قيامت پیغمبری 
نخواهد بودء شریعت وی آخرین شرایع بوده و يس از او 
دینی و مذهبی نخواهد امد. عقیده من درباره آمامت Cpl‏ 
است که امام بعد از حضرت رسول صلی الك عليه وآله 
امیرالمژمنین على بن ابی طالب علي هالسلام است. بعد از او 
حسنء بس از وى حسين و على بن الحسين و محمد 
بن على و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر و على بن 
موسى و محمد بن على و سيس شما. 

در اين هنكام حضرت هادى علیه‌السلام فرمود: يس از 
من فرزندم حسن امام است. ليكن مردم درباره أمام بعد 
از او جه خواهند کرد؟ 


# عرض دبن | ۳ 


گوید: عرض كردم: ای مولای من مگر ان جگونه 


است؟ 

فرمود: امام بعد از فرزندم حسن شخصش دیده 
نمی‌شود و اسمش در زبانها جاری نمی‌گردد تا خروج 
کند و زمين را از عدل و داد پر کند» همان طور که از 
ظلم و ستم پر شده باشد. 

عبدالعظیم گفت: عرض کردم: به این امام غائب هم 
معتقد شدم و اکنون می‌گویم: دوست آنان دوست 
خدا و دشمن ایشان دشمن خدا است. طاعت آنان 
طاعت پروردگار و معصیت و نافرمانی از آنها موجب 
معصیت أوست. 

من عقيده دارم که معراج و پرسش در قبر و هم 
چنین بهشت و دوزخ و صراط و میزان حق‌اند. و روز 
قيامت خواهد duel‏ و در 34-59 أن شكى نيست؛ و 
خداوند همه مردگان را زنده خواهد کرد و نیز عقیده 
دارم که واجبات بعد از اعتقاد به ولايت و امامت 
عبارت‌اند از: نمازه زگات. )1059 حجء جهاد. امسر به 
معروف و نهی از منکر. 

در cpl‏ هنكام حضرت هادی علیه‌السلام فرمود: اي 
ابوالقاسم به خدا سوگند اينها دين خداست که برای 
بندگانش برگزیده است. بر اين عقيده COE‏ باش, 
خداوند تو را به همین طریق در زندگی دنیا و آخرت 
پایدار بدارد. 
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مقدمه: اهمیت ایمان ومراتب أن 

عرض دين بر دين شناسان 

حد توانائي عقل در مسائل اعتقادى 

ناساز گاری بعضى میانی فلسفی و عرفانی با شرع 

عاليثرين مرتبه معرفتی از بیان امي رالمؤمنين علیه‌السلام 

كلام شيخ مفيد قدس سره و محقق طوسى رحمه لله درباره توقيفيت اسمای خداى تعالى 
مسئله عرض دين در عصر حاضر 

عقايد را بايد فقط بر قرآن و احاديث عرضه كرد 

نصيحت به نسل جوان و دانشجويان در حفظ دين و خطر تحريف و تأويل آن 
تنها راه سعادت 

بيشينه عرض دين 

جرا بزركان اعتقاد و دين خود را به امام زمانشان عرضه می‌داشتند 
عرض دين حضرت عبد العظيم علیه‌السلام و جلالت أن بزرگوار 
ادب و اخلاق كريمه حضرت عبد العظيم عله‌اللام در عرض دين 
نسب حضرت عبد العظيم علیالسلام و تسليماش در برابر امامش 
شرح حديث عرض دين و سند حديث 

يك نکته رجالی 

توضیح مضمون حدیث 

فرق بين اسم مبارک الله و بين ساير اسماء حسنى 

بیان «ليس كمثله شیء» 

توضيح خروج از > ابطال و تشبیه نسبت به ذات حق و صفاتش 
كلام علامه مجلسی در توضيح مفاهيم عامه و خاصه 
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۱۶ / عرض دين‎ Ф 


در نقد كلام بعضى أز اهل نظر در اين مقام 

بیان «أنّه ليس بجسم ولا صورة ولا عرض و لاجوهر» 

معنای رب و منافاتش با قول فلاسفه به فعلیه‌ی محضه در محردات 

عدم جواز بحث از حقیقت ذات حق تعالی 

عرص دين و نبوت 

عظمت مقام عبودیت و بندگی خدا و أينكه پیغمبر اولین عبد حقيقی خداست 
معنای رسالت و خاتمیت بيغمير صلوالل عليه ally‏ وسلم و علت تعبیر به خاتم النبين 
فرق بين معناى امام و خلیفه و ولی pal‏ و اهمیت مسئله ولایت 

алы‏ جامع مقام نبوت و خلافت و امامت و ولایت است 

خلافت و افضلیت اميرالمومئين علیه‌السلام بعد از پیغمبر صلوائله عليه وآله وسلم 
امامت و خلافت ائمه‌ی دوازدة АЛҒ‏ علیهم‌السلام به حسب اخبار 

سه صفت از اوصاف حضرت صاحب الزمان عليةالسلام 

دوستی آل رسول علیهم‌السلام دوستی با خداست و دشمنی شان دشمنی با خداست 
معراج 

اعتقاد به معراج جسمانی پیفمبر واجپ است 

" شبهه خرق و التيام در افلاک مردود اسث 

نقل کلام بعضی از فلاسفه در معراج و ابطال آن ۱ 

شب гіме‏ خداوند با لهجه و صدای على علي هالسلام خطاب فرمود 

سئوال قبر 

ميزان 

صراط 

معاد و اسماء متعدد آن 

اشاره به اهمیت بعضي از فرائض بعد از ولایت 

تصدیق آمام عليدالسلام به صحت دين حضرت عبد العظیم علیه‌لسلام 

دعا براى ثابت ماندن بر دين 

دعای حضرت امام هادی علبهالسلام برای جناب عبد العظیم در ثبات عقیده 
فهرست منابم و مأخذ 


در ایمان و مرانب آن 
اعتقاد په عقاید حقه از مبدأء cles‏ نبوت و امامت» سبب سعادت و آرامش 
قلب» رفع اضطراب و نگرانی؛ و موجب امیدواری و خوش‌بینی به حیات و 
حرکت به سوی رستگاری و فوز و فلاح است. 
شاید هيج حاجت و درخواستی تى از درگاه خداوند متعال, سعادت بخش‌تر و 
راحت‌افزاتر از اين سه حاجت که در اين دعا درخواست مي‌شود = نباشد. 
ЧИТ‏ سل ايماتاً اسر به قَلْبِيء و يقيناً 
وو ار ا 
> من اليش بما قَسَمْتَ لي»' 
حاحت اول: ايمانى كه خداوند متعال أن را فراگیر قلب انسان و مستولی 
بر آن سازد. 
حاجت دوم: يقين راستى كه انسان بداند به او نمی‌رسد. مگر آنچه خدا 


براى او مقرر فرموده است. 


سم م ممم مس عه مم مم ل نل аа‏ 


.١‏ در أدعيدى متعدد شل دعاى ابی حمزه. 


© عرض دين/ ۱۶ 
حاجت سوم: رضا به روزى و معاشى كه خداوند متعال قسمت أو فرموده 
و برای او فراهم می‌شود. ۱ 
«Ла!‏ یقین و رضاء از حالات و مقاماتی است كه درجات و مراتسب 
متفاوت دارد و در عين حال که بر هر یک از مراتب أن یقین, ایمان و رضا 
اطلاق می‌شود. مراتب و افراد آنها مثل مراتب و افراد بن باع شري 
دارند و فواصل بين أنها كاه به‌حدي است که اگر در آن. مقیاس سال Sap‏ 
LG‏ استفاده op‏ مناسب بود با أن به مسافت بين اين فواصل اشاره نمرد: 
چنان که می‌دانيم نور حورشید. نور است؛ و نور نورافكنء وره و نور یک 
لامب معمولی نور؛ و نور شمع و کبریت هم نور است. ایمان а‏ به 
تفسیری که از مثل أيدى کریمه‌ی ذیل شده است. نور است و مراتب دارد. 
фз)‏ 
و آیه‌ی شریفه 
$ یوم ری منم لمُومدات ینمی نوكين 
Га.‏ 
بنابراین ایمان پیغمبر اکرم صلی‌اله عليه وآله ایمان و نور است که در روشنایی 
أن بزرگ‌ترین و سنگین‌ترین وظیفه‌ای که از سوی خدا به آن حضرت 
محول شد راء به عالى ترين صورت انجام داد و در برابر دنيا و تمام عادات 
باطله. كفر و شرك قيام نمود. 


۸ سوره‌ی تحریم, ایه‌ی‎ .١ 
YT ТІҢ سوروق حل بل‎ Т 


۷ امقد مه # 


ايمان امیرالممنین علیه‌السلام هم نور و ایمان است که می‌فرمود: 
gy‏ یف الغطاء ما ازْدَدْتُ М‏ 

و مى فرمود: 

Саі ў»‏ الأقاليمَ السَبْعَةَ بما تخت آفلاكها عَلَى 
й‏ آغصي الله في Д аА‏ جلب شَعيرة ما 
"АП;‏ 

ساير ائمه‌ی معصومین علیهم‌السلام و انبیای عظام. همه مظاهر قوت ایمان و 
مراتب کامله‌ی أن بودند که یادآوری مواقف و مشاهد ایمانی آنها همه 
آموزنده و ایمان‌بخش است. 

و به طور JS‏ ایمان خواص. اصحاب و شخصیت‌هایی که ose‏ بر زبان 
با عملء ایثار و فداکاری در غزواتی مثل بدن احد. حندفق. جمل: صفین» 
نهروان و روز عاشورا ایمانشان در معرض عالی‌ترین جلوه‌ها قرار گرفت» 
همه نور و Ole!‏ بود. 

ایمان حضرت حمزه جعفرطيان ابوالفضل العباس؛ سلمان مشداد: عمان 
حبیب بن مظاهں زهی رشید؛ میم و صدها و هزارها تن از مؤمنانى که از 
بوته‌ی امتحان بی‌غل و غش بیرون آمدند. اگر جه در يك ردیف نبودند اما 
مواضع هر کدام نشان‌دهنده‌ی ظهور ایمان؛ قوت عقيده. عدم اضطراب و 
گویای حال اطمینان و آرامش قلب آنها بود و ايمان افراد عادی نیز ایمان اسست 
كه چنانکه گفته شد فواصل بين مراتب آنها قابل تقدیر و اندازه‌گیری نیست. 


۱۸ عرض دين"‎ Ф 


همه‌ی انسان‌ها برحسب مراتب ايمان حوده از آرامش و سکون باطن» 
استراحت خیال. تسلیم. رضاء توکل به خدا و اعتماد به نفس بهره‌مندند و تا 
به آن مراتب بلندبالا می‌روند که نه از آنچه از دنيا به آنها hoy ge‏ فرحناک 
می‌شوند و خود را فراموش می‌کنند و نه از آنچه از دنیا از آنها فوت شود 
غمناک می‌گردند. گوبی اين أيه را در كوش دارند: 

Lah 2 لاتفر‎ yp Sells fe polity cal 
و تا آنجا پیش می‌روند که از کسی.غیر از نمدا نمی‌ترسند که:‎ 
5 аңа اليقين أن لاتخاف‎ дя» 

موحد چه در پای ريزى زرش ‏ چه شمشیر هندی نهی پر سرش 

اميد و هراسسش نباشد ز كسس ۰ پر این است بنیاد توحید و بس 

و حاصل آنکه Бы‏ تسلیم. رضا و تفویض را - که همه از مقامات سعدا 
است -مراتبی است که اشخاص به مقدار قوت درحات Olea!‏ و خلوص 
عقیده از شرى, خرافات و انحرافات دیگر, حائز آن می گردند. 

بنابراين برای ثيل انسان به سعادت واقعى وسیله‌ای بالاتر از ايمان 
صحیح و يقين خالص نیست. همه‌ی اضطراب‌ها و همه‌ی خوف و بیم‌ها 
از زوال نعمت‌ها را از ميان می‌برد و همه‌ی نگرانی‌ها را نسبت به آینده 


مرتفع می‌سازد. 


eT 


4 tT 4 ЛА ۷ بحار الانوار‎ 1 


14 عفد مه 4 


алыу ырын cbs той) 

انسان سعادت‌خواه بايد سعی 55 که به حقایق مفاهیم اين جمله‌های نورانی: 
p‏ حشبکا نونمم الوَكِيلٌ» ' 
"аа Vali >‏ 
Фла Абу‏ 


фи. sal je JS зіл. 


ایمان بيدا کرده و خود را از تاریکی‌های تخير و تردید خود را نجات دهد. 


TA سوره‌ی رعد. آیه‌ی‎ Л 

۲ سوره‌ی ال عمران ایه‌ی AVY‏ 

۳ سوره‌ی کهف. أيدى 74 

4 سوره‌ی غافی آیه‌ی AG‏ 

۵. سوره‌ی طلاق. آیه‌ی ۳. 

ТА سوره‌ی توبه. آیه‌ی ۱۲۹ و سوره‌ی زمر آیه‌ی‎ Л 


NOW سوره‌ی بقره. آیه‌ی‎ У 


عرض دين بر بزرگان و دين شناسان 

یکی از راه‌های عمده و مهم برای تحصیل ایمان قوی‌تر. مطالعه‌ی آیات 
آفاق و انفس و تفکر در GLE‏ آسمان و زمين در پرتو هدایت‌های قرآن مجید 
است؛ چنان‌که مطالعه‌ی سیره‌ی پیغمبر اکرم Ф До‏ عليه وآله و ائمه‌ی 
معصومین علیهم‌السلام و مراجعه به احادیث روایات و خطبه‌های ایشان در 
بخش cla‏ مختلف اعتفادی نیز معرفت‌بکش بوده و راهنمایی به سوی 
سرچشمه‌ی ОУ)‏ ايمان و بقین است. 

در کتاب‌هایی مثل بحارلانوار: در ضمن احاديث و روایات. به قدرى 
آموزش عقايد وجود دارد که با وجود آنها از رفتن به در خانه دیگران 
بی‌نیاز می‌باشیم. 

یکی از راه‌هایی که با آن می‌توان به درستی شناخت عقاید و مطابفت أن 
با وحی» هدایت قرآن مجید و تعلیمات رسول اعظم و امل‌بیت طاهرین 
صلوات الله علیهم آگاه شد و به اطمینان و سکون قلب بیشتر رسید. عرض دين 
بر بزرگان دین‌شناس استء به خحصوص در تفاصیل مسائل اعتقادی که فقط 


۲۶ عرض دین!‎ Ф 


جز رجوع به مدارک صحیحه‌ی سمعی از کتاب و سنت راهی برای معرفت 
آنها وجود ندارد. 

به طور مثال در تفاصیل ثواب و جزا و اينكه روحانی يا جسمانی يا به هر 
دو صورت است. يا میزان و صراط و وجود ملانکه و حقایق و امور بسیار 
Жә‏ از اين قبيل» IK‏ مرجع مصون از اشتباه. رسول خدا و المه‌ی 
طاهرین صلوات الله علبهم می‌باشند. 

البته در اصل بعض عقاید. عقل و شرع اتفاق دارند و در اصول عقاید 
اصلیه حاکم. عقل است و قرآن مجید هم مردم را به عقل ارجاع داده و از 
آنها خواسته است که از عقل پینروی نمایند؛ اما در بسیاری از مسائل 
اعتقادی و تفاصیل مسائل دیگر بايد به شرع مراجعه نمود؛ از اين جهت که 
يا Wel‏ عفل را راهی به سوی شناخت آنها نيست و يا اينكه کسی مكلف 
به شناعت آنها نمی‌باشد؛ به ملاحظه‌ی اينكه بعض مطالب چون از 
مستقلات عقلیه اولیات. بدیهیات و فطریات نیستند. نتایج حاصل از بحث 
عقلی در آنها در معرض اشتباه و وقوع در خطا استء و به لحاظ غموضت 
فهم و درک أن از عهده‌ی اکثریت مردم يا همه خارج است و عرفاً يا حقيقتاً 
تکلیف به كسب عقيده از طریسق عقل در آنها تکلیف بمالایطاق است. 
بنابراین از تحصیل اعتقاد به آنها از طریق عقل چون معرض خطر ضلالت 
است نهی شده و به همان دلیل سمعی که عقلاً اکتفا به أن در این امور 
جایز است؛ LEST‏ شده است و مكلف به بیشتر از آنچه شرع راهنمایی نموده 
است تکلیف ندارد و اگر در این قسم مطالب از راه بحث عقلی جلو رفت 


poy! ۵‏ آمدی بز عرض دين # 


و كمراه شدء معذور نخواهد بود و چنان‌که مىدانيم بسيارى از مباحثى که 
در فلسفه و كلام و آنچه اصطلاحاً به آن عرفان مى كويند مربوط به الهيات 
به بحث كذارده مىشود. از اين نوع است. 

و خلاصه اينكه در اين مسائلء مرجع مصون از اشتباه و مورد اعتماد. 
شرع است. و آنانکه اين مباحث را از طرق ديكر تحصيل نموده و چه بسا 
كتاب و سنت را بر آنچه از اين مباحث استنتاج م ىكنند حمل يا تأويل 
می‌نمایند» راه خطرناکی را می‌روند و بىهمراهى خضر شريعت و ارشاد 
كتاب و سنت. ظلماتى را طى می‌کنند كه سير در آن جز تحيرء سرگردانی؛ 
شك و ترديد عاقبتى ندارد. 

قطع اين مرحله بی‌همرهی خضر مکن | ظلمات است برس از خطر كمراهى 


در اين مباحثى كه تفكر و غور عقلى در آنها مجاز است و بايد از طريق 
عقل استكشاف شود. موردى که دلالت قطعى قرآن كريم ياسنت 
قطعی‌الصدور و الدلاله با آن در تعارض باشد بيدا نمی‌شود و اگر بر فنرض 
موردی CHL‏ شود. دریافت قطعی عقلی در اين مباحث قرینه‌ی قطعیه‌ی 
عقلیه بر عدم اراده‌ی ظاهر کلام است. به طبع اين حكم «Ме‏ قرينه بر 
مجاز می‌شود و قاعده‌ی «اذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات متعين» حاکم 
خواهد شد؛ اما در غير اين مباحث. اگر استنتاج عقلی با دلالت کتاب و 
سنت در تعارض قرار كرفت و شخص به اشتباه افتاد. جون مكلف به ورود 
در ОЇ‏ مبحث نبوده و بلکه از بحث أن ممنوع شده؛ معذور ж-е‏ 


به طور مثال ما از بسیار ازایات قرآن مجید و احاديث شریفه‌ی صحیحه 


© عرض کین / ۲۶ 

استفاده‌ی قطعی می‌کنيم که خالق: غير مخلوق است و هيج قدر مشترک 
ذاتی و حقیقی بين آنها نیست و АСЫ‏ است. 

این حقيقت را نمی‌توان با برخى مسالک به اصطلاح عرفانی و يا فلسفی 
مبنى بر اصالة الوجود تطبیق داد و يا قائل به همه نحدایی پا تشبیه خلق و 
خالق به موج و دریا و حبر و حرف يا اصطلاحات و تشبیهات دیگر از ایسن 
قبیل شد و همه عالم کون راء که قرآن کریم اين همه حکایت‌ها و اخبارها از 
واقعیت کل ol‏ و اجزای أن دارد. بی حقيقت و خالی از واقعیت دانست که 
واقعاً آسمان, کهکشان: منظومه, كوه و دریا و cpl‏ همه مخلوقات بی‌شمار که 
در خود انسان و هر حیوانی میلیازدها از آن تحقق واقعی دارئد تحقق نداشته 
باشند و آنچه باشد همان وجود مطلق و ظهورات أن يا مطلق وجود و 
مراتب آن باشد و جز وجود چیزی در عالم حقیقت نداشته باشد و اگر 
اختلافى باشد در مراتب باشد. هر چند وجود اشيا غير وجود حق و وجود 
هر چیزی را غير از وجود اشیا دیگر بگوییم Gl‏ قائل به اشتراک معنوی وجود 
باشیم و کنه حق و کنه اشیای бо‏ را به اين معنا واحد بدانيم و مسدعی 
شناسایی أن بشویم. بر همه به طور تشکیک وجود اطلاق شود همه‌ی این 
مسالک با کتاب» و سنت و اعتقادات شرعی مخالف و ناسازگار است. 
آنچه از ظاهر قرآن کریم می‌فهميم شيئيت همه‌ی اشیاء واقعیت و تحقق 
خارجی آنها مغایرت ذات الهی با همه‌ی آنها و تنزه او از شباهت به آنها است. 
یا در مسئله‌ی ربط حادث به قدیم که تكلم در آن اگر منهی عنه نباشد 


دانستن آن هرگز مأمور به نیست. اگر کلام و بحث به آنجا برسد که نخدا از 


© بيش د ر آحدی بر عرض دين‎ ТҰ 

خلقى غير از اين كه هست العياذ باه عاجز است و صدور عالم و کائنات از 
او به ایجاپ است و ابداع در آنچه آن را عالم عقول و مجردات می‌گویند 
نيست. و عالم مانند یک تشکیلات میکانیکی بر قرار است و همان طور که 
مخترع يا صنعتگری که فقط در صنعت. عالم و استاد است صنعتش را 
می تواند به کیفیتی که ساخته و در أن استاد است بسازد در خلفت كائنات 
نيز ترک اين برنامه مقدور خدا نيست و خلاصه از ترک أن و خلق دیگره 
عاجز است. آری! اگر کلام به اين نظرات يا نزدیک و مشابه اين نظرات 
پرسد - هر چند به اين صراحت هم گفته نشود -باظواهر مقبوله و 
ҚҮР ЖР‏ قرآن كريم منافات دارد. 

اينكه بگوییم اين عالم طبق حکمت و مصلحت آفریده شده و خدا 
احسن الخالفین و حکیم و علیم می‌باشد غير از این است که گفته شود 
برنامه‌ی ایجاد و حلفت غير از این che Ler‏ كه اين آفایان می‌گویند 
نمى تواند باشد و نظام اتم اين است که بر اساس صادر اول معلول اول و 
نقشه‌ای که برای نظام می‌دهند باشد و بدون صادر اول معلول اول و عقل 
اول و هر جه می‌گویند مثلاً خدا از آفرینش عالم محسوس بدون وسايط و 
سلسله و عواملى كه اينها فرض می‌نمایند العياذ بالله عاجز است. 

این اظهارات با قرآن مجيد قابل تطبيق نيست و مفهومش اثبات عجز و 
اثبات عوالم و مخلوقات و برنامههايى است كه: 

«Ы Аа) 


жағ 
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TA عرق کین‎ Ф 


Wy‏ مفاد үні‏ شعر حق است: 

هر چیز که همست آنچنان می‌باید وان چیز که آنچنان نمی‌باید نیست 
بر حسب کتاب و سنت» خدا خالق است و مفهوم ОЇ‏ با مفهوم اينكه خدا 
علت است و علّت اولی» مساوی و واحد یست. 

پیگیری اين مباحث كاه منجر به قول به قدم عالم می‌شود که بعضى 
فر مو ده‌اند: ابه اجماع مسلمین موجب کفر است.ا 

عالم متبحر ملا محمد اسماعیل خاجوئى رحمه الله در رساله‌ای که در تفسیر 
Sul‏ کریمه‌ی ¥ و ААА EASES‏ نگاشته است به یکی از اساتید 
بزرگ حکمت که فرموده در بسیاری از موارد در کتاب و حديث اسم ماء بر 
علم و عقل قدسی که fale‏ علم است و اسم ارض بر نفس مجرد که قابل 
علوم و معارف است واقع شده, اعتراض می‌کند که اين معنا و تفسیر حمل 
لفظ بر خلاف ظاهر و بدون شاهد از کتاب و سنت و دلیل عقل است و 
حملی است که نه از مفسّرين و نه از محدئین احدی قائل به آن نشده است؛ 
و این تأویلات را از قبیل تعبیر از آسمان به ریسمان می‌شمارد و دامنه‌ی 
اعتراض را بسط داده و در اين ضمن مىفرمايد: اهر كس قائل به وجود 
عقل مجرد ذاتأ و فعلاً باشد قائل به قدم آن شده که مستلزم قول به قدم 
عالم است و قائل به قدم سوی الله تعالی. اگر جه از امامیه باشد به اجماع 
مسلمین کافر است.» 

چنانکه أيت الله علامه در جواب به سؤال از حال کسی که با اعتفاد به 


аааланон ас‏ س = وه 


۷ سوره‌ی هود آیه‌ی‎ .١ 


© دم آمدی بر عرض دين‎ фы ҰЗ 
به قدم عالم باشد و حکم او در دنياو‎ BU عدل. نبوّت و امامت‎ ---. 
آخرت. فرموده است:‎ 
OY «من اعتقد قدم العالم فهو کافر بلا حلاف‎ 
الفارق بين المسلم و الکافر ذلك و حکمه في‎ 
الآخرة حكم باقي الکفار بالاجماع»!‎ 

و حاصل مطلب cle‏ در اینجا - که در مقام رد و ابطال يا اثبات بعض آراء و 
افکار نیستیم چنانکه در مقام بیان حکم فقهی معتقدین به آن هم نمی‌باشیم - 
اين است که اين مباحث اگر جه قائلین به آن به نحوی هم مثلاً مانند قول به 
حدوث دهری يا زمان تقدیری از تبعات عقیده به آن. خود را فارغ بشمارند 
مباحثى است که ورود در أن نه وجوب شرعی دارد و نه لزوم عقلی و غور 
در آن خطرناک و سلامت خروج از آن برای انسان اگر جه از اساطين 
حكمت و فلسفه باشد تضمو متاق نض س الک اين طريق اگر جه 
فقط در يك نقطه و يك مورد در انحراف و ضلالت افتد هركز معذور نيست. 

در اینجا با چند جمله از خطبه‌ی عاليه معروف به خطبه اشباح که به 
فرسوده‌ی سید اجل رضى علیه‌الرحمة» از جلائل خطبه‌های حضرت 
امير المؤمنين علیه‌السلام است. اين مطلب عالی عرفانى و بلكه عالی‌ترین 
مطالب عرفانی را از زبان ان حضرت که لسانالله АЛ‏ است. بیان می‌کنیم 
كه حق اين مطلب ادا شود. 

مسعدة بن صلقه از حضرت صادق عليهالسلام روایت کرده است که 


۳ eee س‎ --- ы. 


лауға بحارالانوار‎ AA أجوية المهتائية؛‎ Л 


маемФ 


جهتش اين بود که مردی خدمت أن حضرت آمد و عرض کرد؛ 
«يا اميرّالمؤمنين! صف toy Ы‏ مشلما 65 ULE‏ 259 
لَهُ 6 و به «db pa‏ 
پروردگار ما را برای ما چنان توصیف نماء مثل اينكه او 
را بالعیان مىبينيم تا دوستی او را زياد کنیم و به آن بر 
ععرفت بيغزاييم. 
حضرت در غضب شدند و ندای نماز جامعه سر دادند و مردم اجتماع 
گردند. چنان 45 مسجد پر از جمعیت شد. امام علیه‌السلام به منبسر رفتند. در 
حالی كه همچنان غضبناک بودند هگ چهره‌ی مبارکشان تغبير کرده зи‏ 
در اینجا این سؤال پیش می‌آید که چرا OF‏ حضرت از اين سژال غضبناک 
شدند؟ ظاهر اين است 45 الممنین از کیفیت اين سژال که سائل گمان 
می كرد توصیف خدا را می‌توان به نهایت رسانید که کنه و حقیفتش يا 
حقایق صفاتش چنان بیان شود که بندگان او را عيان و آشکار شناسند. با 
اينكه بنده‌ای از بندگانش اگر جه رئيس العارفين و مولی‌الموحدین باشد 
پتواند او را به این حدی توصیف نماید که حقیقت ذات يا صفات او را در 
معرض رژیت فراردهد. باری به هر جهت بود از غضب حضرت معلوم 
است که سوال را بسیار استعظام کرده و بزرگ شمرده و نه حق کسی 
می‌دانند که اين سوال را بنماید و نه کسی را صاحب چنین حقی می‌دانند كه 
بتواند توصیف خدا را به نهايت برساند و بیشتر از آنچه خود را به آن 


تو صیفب كرده وصف نماید. 


۱ اپیش در آمدی بر عرض دين © 
امام عليهالسلام آن خطبه‌ی بسیار بلیغ و رسایی که مشتمل بر حقايق معارف 
الهبه و اوصاف ربانيه است» يس از حمد و ثنای الهی و صلوات بر پیغمبر 
صلی‌اثه عليه وآله و آل أن حضرت. انشا فرمود و سخن را به اینجا رسانید که 
سائل را مخاطب قرارداده و فرمود: 
pl Да»‏ السائك! فما ОТ ди GUS‏ عليه من صفته 
0 په و اسْعَضِيءْ ببور هدايته و ما ОШ, LAIST‏ 
عِلْمَهُ ما ليس عليك في‌الکناب فرضه و لا في шы‏ 
البي صلىالله غليه و آله و asf‏ الْهُدى 591 قلتل 
ale‏ و Of Ы‏ الزايخين في العلم شم nb‏ 
ҚҰЗ ФАШ‏ افتحام даа) eal‏ دون الغیوب 
الافرارٌ بجْنكة ساجهلوا تفسیزة من الغیب 
الْمَحْجُوبء فَمَدَح الله تعالی اعترافهم بالعجز عَنْ 
تال ما لَمْ يحيطوا به Lele‏ و سَمَي ترگهم ЖАЗ‏ 
فيما لَمْ هم الببخث عن کنهه Бу‏ فافتصز 
فَتَكُونَ من Ч)‏ 
يس نگاه كن ای سوال کننده! يس آنچه را قرآن تو را 
از صفت خدا بر آن دلالت می کند ثو آن را پیشوا و 
راهنمای خود قرار ده و از نور هدايث او روشنی بخواه 
و آنچه را شیطان, دانستن أن را به تو تکلیف می کند 
له از آنجه کتاب خداء دانستن أن را بر ٿو واجب 


AY خطیه‎ АҒАН نهج‎ л 


© عرض دین/ ۳۲ 


گردانیده 4 dj‏ در سنت پیغمبر صلى الله علية وآله 9 
ائمه‌ی هدی اثری از أن وجود داردء بس علم أن را 
به خدا واگذار كن که به تحقیق چنین برخوردی با 
اين امور منتهای حق خدا بر توست. و بدان کسانی 
45 در Ге; е‏ (توانسایی 8 تعمق) دارنده کس‌انی 
هستند که ایشان را از تعرض به سدهایی که در кі»‏ 
این گونه امور غيبيه است. اقرار به جهل از تفسیر و 
درک غیبی که از حد درک انسان در پرده است» 
я‏ می ساز د, ue‏ خداوند متعال آنان ر sel ay‏ اف 
به عجز و ناتوانی از نيل به آنچه به أن احاطه‌ی علمی 
نمی‌پابند. مدح فرموده و ترک تعمق و غورشان را در 
اين مسائلی که به بحث.از کنه و حقیقت أن ایشان را 
مكلف نفر موده. رسسوخ و تسوت در علم و معرفت 
نامیده است: ы ue‏ بر همان اموری كه Ғы‏ كتاب 3 
سنت بیان شده آکتفا کن و عظمت خدا را به قدر 
عقل خودت در سنجش نگذار که اگر چنین کنی از 
هلا ک‌شدگان خواهی بود. 


اين کلام معجز نظام امي رالمؤمنين عليهالسلام بهسرين راهنما و عالی‌ترین 
مرنبه‌ی معرفتى است كه برای فرشته و انسان ممکن‌الحصول است و بيرون 
از این دستور هركس هر جه بگوید و بنويسدء از خودنشناسی و غرور به 
عقل يا جند كلمه اصطلاحات و الفاظ است. 

شيخ بزرگ و عاليقدر و افتخار شيعه و بلكه عالم اسلام» شيخ مفید قدس‌سره 


در مسئله‌ی توقیفی بودن اسماء الحسنی می فرمايد: 


а ۳‏ آمدی بر عرض دين # 


«لا يجوز تسميةٌ الباري تعالی إلا ما سَمَى په نَفْسَهُ في 
ais‏ أو على Ha OLS‏ سَمَاةُ а ДА 8 р‏ 
و Ју WAS‏ في الصفات و بهذا تَطَابَمَتٍ الأخباز 
عن آل مُحْمَد عليهمالسّلامُ 553 АН‏ جماعَةٍ 
الإمامية و...»' 

ناميدن خداوند متعال جز به آن نامهايى كه خود را به 
آن در كتابش يا بر Ob)‏ بيغمبرش ناميده يا حجت‌ها و 
خلفاى بيغمبر او را به آن ناميده باشند. جايز نيست و 
در صفات خدا هم همين را مىكويم كه خدا را جز به 
اوصاقی که خود را په أن توصيف فرموده توصيف 
نمى كنم و به این حقيقت اخبار از آل محمد 
عليه ملسلا توافق دارند و اين مذهب جماعت اماميه 


أستث و.... 

و محقق طوسی القدوسى قدس سره در کتاب فصول كه به فارسى نگاشته 
است می‌فر ماید: 

«لطیفه: چون معلوم شد که باری سبحانه یک ذات پاک است و از هیچ 
جهت. تعدد و تخیر را مجال تعرضن کبریای او نیت پس ثامی که بر ذاث 
پاکش اطلاق کرده بی‌اعتبار غيرء لفظ «الله» است و Soo‏ نام‌های بزرگوار يا 
به حسب اعتباره اضافت يا به حسب تركبء اضافت و سلب هستند مثلا 
حی. عزيزء واسع و رحیم. يس بنابراین قضیه هر لفظی که لابق جلال و 
كمال او باشد بر وى اطلاق توان کرد و ادب نیست هر نامی که اجازت از 


OF اوائل المقالات. ص‎ .١ 


РЕ Гена عرض‎ Ф 
أن حضرت صادر نشده باشد بر وی اطلاق کنند؛ زیرا ممكن است بر‎ 
که‎ AS وجهی دیگر لايق و مناسب لیفند جه ظاهر حال خود چنان اقتضا می‎ 
اگر رأفت و عنایت بی‌نهایت به أن انبيا و مقربان را الهام ندادی: هیچ‎ 
گوینده‌ای را یارای اجرای لفظی به ازای حقیفت او نبودی؛ چون از هیچ‎ 

وجه اسم مطابق مسمّی نمی‌تواند بود.» ' 

برحسب آیاتی „Ју, "Аиса,‏ 
عل ؟ شیء معلوم غير از عالم است و برحسب بعض مسالک چیزی غير 
از علم خدا به ذات خودش و مراتب ظهور وجودش نیست. 

در حقيقت علم که چگونه و چیست: اگر در علم خودمان هر بحثی در 
حقیفت ple‏ بنماييم و به اقوال مختلف برسیم. از بحث در حقیقت علم 
خدا كه عين ذات او است ممنوعيم و برای ما درک حقیقت ان ممکن 
يست « ولا ен‏ 115,5( 

غرض این است که زبان کتاب: سنت. مفهوم اصطلاحات اسلامى و 
اسماء حسنی که اطلاق أن بر ذات باری‌تعالی مجاز استء غير از مفهوم 
اصطلاحات دیگر است که يس از ورود فلسفه و پیدایش عرفان اصسطلاحی 
و اشتغال مسلمین به اين مباحث در بين آنها رایج شد و آنهارا از سير 
علمی حاص اسلامی و تفکر در آیات الهى؛ که مأمور به بود بازداشت. 


res т 


۲۲ فصول. ص‎ Л 
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۵ اپیشد ر آمدی بر عرض دين © 

خدا را جنان که خود را شناسانده و از طریق وحىء رسالات انبیا؛ ASS‏ 
سنت و از راه‌های منطقی قرآنی معرفی شده بايد شناخت و مي‌توان شناخت 
و از این ارشادات نه بايد جلوتر رفت و نه بايد عقب ماند و فاصله گرفت. 

خداشناسی در قرآن مجید و احادیث. عرض بسیار عريض؛ گسترده و بلکه 
غيرمتناهى Әу»‏ در پرتو ارشادات فرآن و احادیث هر جه انسان در اين راه 
سير کرده و جلو әҙ,‏ مجال سير و پرواز خويش را وسيعتر می‌یابد. 

بايد در خانه‌ی اهل بيت وحی علیهم‌السلام را کوبید و ملتزم به پیروی از آنها 
شد و اصطلاحات مطابق با واقع آنها را فرا گرفت و با تفکر عبادت. دعا و 
ریاضت‌های شرعيه. معرفت را افزایش داد. 

در ادعیه‌ی مائوره از رسول اكرم ضفىالله عليه وآله و امیرالمژمنین و سایر 
ائمه‌ی طاهرین علیهم‌السلام دعاهابی هست که هر جمله از آنها درهايى را به 
سوی معرفت باز می كند. 

دعاهايى كه در عين حالى كه مضامين بسيار بلند و عرفانى دارند آنها را 
به همه می‌آموختند و از آن عربهاى بياباننشين مدرسه ندیده و شفا 
نجات. اشارات» اسفار و فصوص نخوانده مومنانی می‌ساخت که 
بوعلی‌سیناها و فارابی‌ها خواب آن ايمانها را نديدهاند. 

اگر به جای اشتغال به آن کتاب‌ها اين دعاها را خوانده و شرح و تفسیر 
می کردیم. می‌فهمید یم که با اين معارف و آثاری که در اختیار داريم نباید 
جاهای دیگر برویم و حديث 


TF fogs عرض‎ Ф 


»4 کان موسى Le‏ لما وسعه الا اتباعي» ' 

را فراموش نماييم. 

باری! مطلب ما در اینجا اين است که عقاید بايد بر قرآن مجید و 
احادیث صحیح و دانایان به اين مصدر و اساس, مانند زکریاب نآدم كه 
امام رضا علیه‌السلام فرمود: 

«المامون على الدین و الدنيا»" 

و شيخ طوسی و مجلسی‌ها عرضه شود تاافرادی مانند اين بزرگواران 
تصدیق کنند که اين دين عرضه شده دینی است که خدا بر уды‏ صلىالله عليه وآله 
نازل فرموده است و بگویند: 

«هدا دين الله الَذِي AIT‏ الله تعالى على تیه 
صلىالله له و آله و А‏ عن أوصياؤة» 

کسانی که عمر خود را در مسیرهای دیگر و .اشتغال به غير آنچه در مکتب 
اهل‌بیت علیهم‌السلام تبلیغ و تدریس می‌شود گذرانیده‌اند. خودشان به این 
مطلب می‌رسند که نمی‌توانند محصول بعض اشتغالات خود را به خدا و 

مكتب انبياء مکتب قرآن» وحی, امام باقر و صادق علهمالسلام را زراره‌ها؛ 
ОИ‏ تغلب ها محمّد بن مسلم‌هاء da jie‏ اصیغ‌ها؛ حذیفه‌ها و ابوذرها 
می شناسند؛ а)‏ ديكران. 


هیچ كاه شنیده نشده است که یک نفر نزد فردی مشل یعقوب اب اسحاق 


۳۹۱/۳۰ بحارالائوار:‎ л 
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© در آمدی بر عرض دبن‎ ТҮ 
کندی رفته باشد و به او عرض دين کرده باشد. يعفوب بن اسحاق‌ها و سایر‎ 
فلاسفه و عرفای اصطلاحی هم اگر بخواهند عرض دين کنند. فقط بايد به‎ 
پیغمبر امام؛ روایات و احاديث آنها عرض نمايند.‎ 


шы‏ عرض دين در pat‏ حاضر 

در عصر ما مسئله‌ی عرض دين به دین‌شناسانی که دين را از قرآن کریم و 
احادیث اهل‌بیت علیهم‌السلام شناخته‌اند. مسئله‌ای است که بايد همگان» به 
خصوص نسل جوان و دانشجویان عزيز و دانشگاهیان متعهد و متدين به آن 
توجه کامل داشته باشند؛ زیرا Cees‏ تحریف» تأویل تصرف و اعمال 
سلیقه‌های شخصی به fle‏ متعدد از جمله غرب‌زدگی از سوی معدودی که 
به اصطلاح. خود را روشنفکر می‌شمارند به سوی عقايد و تعالیم دینی دراز 
شده و اشخاص فاقد lace Ne‏ علي به ورت کارشناس امور دینی و 
طالب رفرم در قالب مصاحبه. میز گرد. سخنرانی, نوشتن مقاله» ارزش‌های 
اسلام و التزامات مردم به عقاید و احکام شرعی را مورد هدف قرار داده و 
چنان وانمود می‌کنند که روشنفکری, عدم تعهد به مدالیل کتاب» سنت و 
اصطلاحات دینی و همچنین محدود نبودن در جهارجوب کتاب و سنت 
است. Ol!‏ به OLS‏ خود. دریافت‌های علما و فقها را در امتداد قرن‌های 
متمادی روشنفکرانه تخطثه نموده و بسیاری از احکام الهی را با مزاج 
عصری که ساخته‌ی غرب يا شرق است مناسب نمی‌دانند و با توسل به 
الفاظ مبهمی از قبیل فقه يويا يا قبض و بسط شریعت. بعض احکام و 
خاتمیت و ابديت پرنامه‌های شرعی و نظامات جزایی و اجتماعی و غیره را 


TA عرض ذبن‎ Ф 


زیر سوال برده و در عقاید نيز با افکار به اصطلاح عرفانی. کتاب و سنت را 
تعریف و توصیف می‌نمایند و به طور کلی راهی می‌روند که اگر ادامه پابد 
التزامات دینی بسیاری را سست می‌نماید. 

کار مهم و بزرگ انبيا اين بود كه مردم را به برنامه‌هایی که از سوى خدا 
تبلیغ کردند» مؤمن ساخته و آنها را به عمل به اين تعالیم وجداناً متعهد 
نمودند؛ کاری که از هیچ یک از فلاسفه و قشرهای به اصطلاح برجسته و 
نوابغ فکری برنیامده و برنخواهد آمد. 

اين افراد به اصطلاح روشنفکر هرکجا بيدا شوند با اين lel‏ برخورد 
می كنند و خارج از آن هستند و به این افتخار می‌کنند که در تمام يا برخى 
از اين باورها خدشه ایجاد نموده و تعهد مردم را کم کنند و دين را طبق 
اند یشه‌ی خودشان. که متأثر از اوضاع و احوال بیگانگان است؛ تفسير نموده 
و اصالت‌های اسلامی را مورد تردید يا انکار قرار دهند. 

متأسفانه اين روش‌ها که به صورت گرایش به دين و مذهب و مذهبی بودن 
ابراز می‌شوند کم و بيش در زن و مرد اثر گذارده و در پاره‌ای از مسائل مسلم 
مذهیی و تعهدات اسلامی در برخی افراد ایجاد وسوسه گرده‌اند. 

ناگفته نماند که طبع این OS‏ برخوردهای تردیدانگیز يا توهین‌آمیز با 
مسائل مقبوله, مورد احترام و تفدیس جامعه شهرت‌بخش است و افرادي که 
می خو اهند اسم و آوازه‌ای به دست بیاورند و از راه‌های صحیح عاجزند. 
اين راه را پیش می‌گیرند. و هر چه در اين راه هتاکی بیشتر نشان داده شود 


و بی‌پرده و صریح‌تر انکار و اهانت شود و به ارزش‌های جامعه تندثر حمله 


pa, ўы ۹‏ آمدی بر عرض ذين © 


کنند بیشتر موجب شهرت می‌شود و عده‌ای هم که أن ارزش‌ها را معسارض 
با هواها و منافع خود оАо за‏ بیشتر از أن استقبال می‌کنند. 

بسیاری از غرب‌زده‌ها و متجدد مسلک‌هاء نویسنده و گوینده‌ای را 
آزاداندیش و روشنفکر می‌دانند كه در حمله به مقدسات و باورهای جامعه 
و مسخره كردن آنها بی‌پروا و گستاخ باشد. 

lS‏ سلمان رشدی مرتد, که عاری از هر گونه استدلال و برداشت منطقی 
و معقول بود و حاوی هیچ نکته. رد و ايراد خردپسندی نېود تنها به علت 
گستاخی مفرط و اهانت به مقامات مقدسه و شخصیت‌هایی که همه به آنها 
احترام می گذارند و حریم قداست OUT‏ را محترم می‌شمارند. در محافلی که 
حد و حدودی برای آزادی اشخاص قائل نیستند» روشنفکرانه و آزاد اندیشانه 
تلقی شد. و از رهگذر هتک این قداست‌ها و اهانت به مقدسات مسلمانان 
مشهور گردید» و استعمار هم برای همین اهانت وی به اسلام از او حمایت 
و دفاع کرد و گرنه کتاب فاقد محتوای منطقی و استدلالی است. 

به اين جهات. نسل جوان ما اگر بخواهد از شر اضلال اين روشتفکرهای 
اسمی در امان بماند و دين راستین اسلام را پاک و همان‌طور که بر پیامبر 
اکرم صلىالل عليه وآله نازل شده است از متابع اصیله و اصلیه فرا بگیرد. بايد پا 
شخصاً به اين منابع مراجعه نماید و بدون تأویل و توجیه دلالت کتاب و 
سنت را حجت بداند. و يا به اسلام‌شناسان -یعنی أنها که در مكتيب 
اهل‌بیت علیهم‌السلام و با غور و بررسی در اين دو منبع» اسلام را آموخته‌اند - 
رجوع نماید. اینان را همه می‌شناسند؛ ابوذرهاء مقدادهاء سلمان و سلیم‌ها 
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محمد بن مسلمها ابن ابی‌عمیر فضل بن شاذان, ابن بابويههاء کاینی‌هاء شيخ 
طوسی‌ها و شاگردان آنها و شاكردان شاگردانشان تا زمان حاضر از علما؛ 
فقها و مراجع می‌باشند. 

اين قشر از علما هستند که در اعصار و ادوار обада‏ اسلام را از متابع 
اصیل و اصل اخذ کرده و آن را دست به دست به احلاف سپرده‌اند. اگر اين 
رجال بااخلاص Wags‏ از عهده‌ی حفظ اين امانت قشرهای ديكر برنمىآيد 
و در غوغاهای بحث‌های فلسفی و افکار و سخنان صوفیانه‌ی اين و آن؛ نه 
چیزی ابت و خالص SL‏ مانده بود و نه مبانی اعتقادی اسلامی از گزند 
تحریف و تأویل مصون می‌ماند. 

همه‌ی اهل اطلاع و انصاف مي‌دانند که در بين تمام دانشمندانی که در 
رشته‌های مختلف علوم عقلی و اسلامی تبحر و شهرت يافتند فقطء این 
صنف بودند که اسلام را حفظ کردند. و نقش اصلی تبلیغ دين به آیندگان را 
اين افراد lit‏ نمودند» رشته‌های دیگر فلسفه و عرفان مصطلح. اصلاً اين 
هدف را ندارند و به یقین اگر مسلمان‌ها بودند و علاءالدوله سمنانی‌هاو 
بایزیدها و ابوسعيدها و صوفیان هند و ايران و خانقاه‌ها. آنچه که امروز در 
دست مردم نبود اسلام بود و هر جه هم بودء برای اداره‌ی دين و دنيا قابل 
عرضه نبود. افرادی مانند شهاب سهروردی. ابن فارض و ابر العربی‌ها در 
اين جهت نقشی نداشتند و حتی نمی‌توان خدماتی را که شخصی مانند 
میرداماد عله‌الرحمه در حفظ آثار اهل‌بیت علیهم‌السلام داشته است به حساب 


تبحر شس در فلسفه و اينكه به قول خودش مشارک فلاسفه «бу»‏ بو OL‏ 852 
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گذاشت. و اگر جه در بعضى آرا و نظراتى كه در برخخى مسائل اسلامى بیان 
فرموده از فلسقه ж‏ کیک كرفته аі‏ اما حدمت Мы 4 ole‏ ایشا 42 
«Хм‏ نتیجه‌ی تخصص آن بزر گواران در رشته‌های علوم خاص اسلامی؛ 
معارف sie‏ 4 آثار اهل بيت علیهم‌السلام بو 22 А ані‏ 

به هر le‏ در عرض دين و در مقام تحصیل اطمینان به اینکه دینی که 
شخص به OT‏ متدین شده است با دینی که پیغمبر و ائمه علیهم‌السلام و کتاب 
و سنت ур‏ صه azul‏ موافق اسٹ 3 دين الله مى باشد. معیار: همان بیان ‘end‏ 
کلمات و بیانات اهل‌بیت وحی علیهم‌السلام است. بايد به مقتضای: 

жет 455 int 505 دين‎ АН) Ша» 


دين حدا و علم دين را در همه‌ی رشته‌ها وبخش‌هایش ازاهل‌دین بپرسید. 


پیشینه‌ی عرض دين 

موضوع كسب اطمینان از مطابقت معتقدات دينى با نصوص دينى و وحى 
نازل بر پیغمبر اکرم صلی‌اثه عليه ly‏ و موروث از آن حضرت به ائمه‌ی 
طاهرین علیهم‌السلام به صورت عرض دين و عقاید يا به صورت پرسش و 
سؤال از اصول و مبانی دين از زمان پیغمبر صلىالله عليه وآله مطرح بوده اسست 
و افراد متعهد و با жа‏ فت؛ در مقام بوده‌اند تا دریافت‌های دینی з‏ را به 
طور مستقیم و در صورت امکان به خود آن بزرگواران عرضه بدارئد و يا به 
علمایی که بر نصوص شریعت احاطه دارند رجوع نمایند. کار مهمی که در 
زمان ما اهل ايمان و ديانت کمتر به Ol‏ توجه دارند. 


a a‏ سس 
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در کتاب شریف بحارالانوار در ضمن روایاتی از کتاب امالی» شيخ اعظم 
طوسی و معان رالا خبار. شيخ اجل اقدم صدوی و رجال شيخ جلیل کشی: 
عرض دين ابراهیم مخارقی» حمران بن أعين؛ عمرو بن حریث, الد بجلی 
و حسن بن زياد عطار و یوسف به حضرت امام Gale‏ علداللام را نقل کرده 
است و در کتاب شریف کاس روایت عرض دين اسماعيل بن جابر خدمت 
حضرت امام باقر عياللام و عرض دين منصور بن حازم خدمت حضرت 
صادق علي هالسلام روايت شده است. 

امثال اين بزركانء به اين كه در اين امور عقیدتی, اجتهاد كرده و علم و يفين 
حاصل نمودهاند اکتفا نم ىكرذند؛ برای اینکه بدانند آیا دين آنها با «ما نزل من 
الله على رسوله ail de‏ عليه وأله و ما عند الائمة عليهماللام» موافق است و مادا 


جيزى كم يا زياد شده باشد. دين خود را به امام زمان خود عرضه می‌داشتند. 


عرض دبن عضرت عبدالعظیم علیه‌السلام 

از حمله (басы қал‏ بزرگی که دين خود را بر امام زمان خود عرض 
نمود ابوالقاسم عبدالعظیم بن عبدالله بن على بن الحسن بن زيد بن السبط 
الاكبر الامام ابى محمد الحسن المجتبى عليهالصلاة و السلام است. 

اين بزرگوار یکی از اعاظم ذريهدى رسول و فرزندان مرتضى و بتول صلوات الله 
عليهم اجمعين و از شخصیت‌ها و معاريف علماى اهل‌بیت و بزرگان صحابه‌ی 
حضرت جواد و حضرت هادى علهمالسلام و محارم اسرار ائمه علهم‌السلام است 
و علی‌الظاهر چون با حضرت رضاعله‌السلام در سلسله‌ی نسب به حضرت 


۳ - ۹/۹۹ بحارالاتوان‎ .١ 
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امیرالمومنین و حضرت زهرا علهمالسلام در یک طبقه بوده است — جنان که 
برخى از علما رجال فرموده‌اند - از اصحاب أن حضرت نيز بوده است. و اگر 
حه برحسب روایتی که خواهیم ЕТ!‏ عصر امامت امام عسکری عليهالسلام را 
درک نکرده است. ولی احتمال اينكه درک خدمت أن حضرت را کرده باشد 
قوی است و اما روایتی که دلالت دارد بر فضل زیارت حضرت عبدالعظیم و 
وفات او در عصر امامت امام هادی علبه‌السلام روایتی است که صدرق در 
وا سالاعمال از شخحصی که خدمت حضرت هادی علیه‌لسلام شرفیاب شد به 
سند نقل کرده است. امام عله‌السلام از او پرسید: 
«أين كنت؟» 


کجا یوذی؟ 


جو أب داد: 
ӘУ»‏ الحسين علیه‌السلام» 


حسين عليهالسلام را زيارت كردهام (يعنى به زيارت أو بودم). 


حضرت هادی عليهالسالام فرمود: 
қалы» >) J шш»‏ عندکم لکنت گمن 
زار الخسین н‏ علي عليهالسلام»' 
آگاه باش! اگر قبر عبدالعظیم را زیارت کرده بودی. که 
әр‏ شما است. هر آينه مثل کسی بودی که حسین بن 
على علیه‌السلام را زیارت کرده باشد. 


Ы ‘gpd а عبر‎ Фф 


از جمله روایاتی که بر فضل و علم اين شریف بزرگوار دلالت دارد روايتسى 
است منقول از حضرت هادى عله‌اللام كه به یکی از شیعیان ری می‌فر ماید: 

«إذا أشكل Ele‏ ٿيءَ بن Oye Al‏ جيك فَسَلْ عَنْهُ 
Д2‏ العظیم Р of‏ الخستي з‏ متي اللا ' 
هرگاه چیزی از امر دين تو بر تو مشکل شد در 
ناحیه‌ی خودت در مورد أن از عبدالعظیم بن عبدالله 
الحسنی سؤال كن و از من به او سلام برسان. 

از اینکه جنین شخصیتی در مقام عرض دين خود بر آمده است: همست 
تصحیح عقاید. اعم از آنچه واجب‌الاعتقاد يا فراتر و بیشتر از آن است؛ 
معلوم می‌شود. 

امور واجب‌الاعتقاد اموری است که برحسب ارشادات کتاب و سنت. همه 
بايد به آنها به مفهوم و تعریفی که از کتاب و سنت برای آنها شده معتقد 
باشند تا اطلاق مسلم و مؤمن بر آنها صحیح باشد. 

و آنچه فراتر و كستردهتر از اين امور است که عدم التفات و عدم اعتقاد 
به آنها مضر به اسلام و ایمان نیست. اعتقاد به آنها به عنوان یک امر دینی و 
مربوط به دين نيز بايد با دلیل معتبر از کاب و سنت Д‏ شده باشد؛ 
چنان که عدم اعتقاد به آنها با وجود دلیل کافی از کتاب و سنت و التفات به 
ol‏ دلیل. عدم ایمان به نبوت است. 

А‏ مستدرک الوسائل کتاب صفاث القاضی... - باب کم التوقف و الاحتیاط فی الققماء و 


الفتوی و العمل ۳۲۱/۱۷ ۳۲ ش [۲۱2۷۰]. 


۵ آپیش‌درآهدی بر عرض دين © 

بنابراین هر کسی بايد مطابق بودن عقاید خود با کتاب و سنت را احراز 
نماید» به اين ترتیب که: 

اولاً: آنچه که به حکم شرع اعتقاد سلبی يا ایجابی به آن واجب است 
را بسناسد. 

ثانياً: مطابق بودن Julie‏ حود با آن را احراز كند. 

We‏ در مسائل So‏ که به معنایی که گفته شد اعتقاد به آنها واجب 
نیست نيز اعتقاد خود را بر کتاب و سنت عرضه نماید. 

А,‏ کتاب و سنت را بر عقاید خود. بدون فرینه‌ی عقليه يا شسرعیه که 
برای عرف روشن باشد و نزرد همه قرينيت داشته باشدء حمل ننماید. 

اگر کسی بخواهد در معرض خطر ضلالت و گمراهی قرار نگیرد. بايد با 
اين برنامه. به خداپسند بودن عقايد خود اطمینان كامل حاصل نماید و 
ماوراء اين دو منبع؛ یعنی کتاب و سنت. راهی برای تضمین از وفوع در 
خطر ضلالت و بدعت وجود ندارد. 

در موقفى كه بزرگواری مثل حضرت عبدالعظيم حسنى عليهالسلام با آن همه 
علم و آگاهی از کتاب» سنت و تأليف AS‏ حطب امیرالم مین عليهاللام و 
با عقايدى كه صددرصد و به يقين جزمى و قطعى به آنها معتقد بوده است باز 
لازم مىداند كه اين عقايد را حضور مبارک امام عرضه بدارد تا از امام عليدالسلام 
تصديق و امضای صحت آنها را دريافت نماید. ديكران و به خصوص امثال 
اين حقير به طريق اولی بايد به عرض دين خود مبادرت کنند و برأى 
اطمينان بيشتر و نه فقط به یک نفر بلكه به اشخاص متعدد از رجال عالم به 


© عرض EF Генэ‏ 
بزر گواران گرفته‌اند. عرضه بدارند. 

در اين میدان بايد با كمال تواضع و فروتنی SWS‏ عقیدتی خود را به عرض 
خبرگان مورد اعتقاد و عالم به صحیح و ناصحیح و کامل و ناقص OF‏ برسانیم. 


درس هاى اخلاقی از عرض دين 

حضرت عبدالعظیم عليهالسلام 

GER‏ ادبی و اخلاقی که بايد از حکایت عرض دين این سید شریف 
جلیل حسنی آموخت. پرهیز از غرور به علم و مقام علمی است. مبادا که 
انسان به علم خود و به چند کلمه اصطلاح مغرور شود. غرور یکی از آفات 
بزرگ درخت انسانیت و موانع رشد. ترقی و نيل به کمالات است. اما در 
ميان انواع wl‏ غرور به علم و غرور به fhe‏ و فهم از همه خطرناک‌تر است. 

از اين رو بزرگان و پرورش یافتگان مكتب وحی و مدرسه‌ی تربيت 
اهل‌بیت علهم‌السلام و افراد ساخته شده و به انسانيت رسیده هر چه علم و 
درکشان بیشتر مى شود؛ خضوع علمی. شکستگی نفسانی و تواضعشان در 
برابر بزرگان و اساتید زیادتر می‌گردد. و در ابدای نظر پیراسون مسائل 
> و تندی ندارند, و به اصطلاح فقهاء تسرع در فتوا نمی‌نمایند. ایشان 
می‌فهمند که رفع هر جهلی موجب التفات به جهل‌ها و مجهولات بيشتر و 
دریافت پاسخ به هر پرسشی برایشان منبع پرسش‌ها و سژالات زیادتر است. 

بنابراین اگر از یک شخص کم‌اطلاع در سورد شنئاخت انسان. حیوان؛ 


درخت؛ һлд р р‏ ماه يا حفيقت حيات و جیزهای دیگر پرسیده 9 


۷ اپيش در آمدی بر عرض دين # 
بی‌تأمل cleat‏ شناخت مى نمايدء اما اگر از یک عالم يا دانشمندی که عمرش 
را در رشته‌های مختلف علوم صرف کرده باشد بپرسند: آبا بالاخره اين اشيا 
و اين مظاهر قدرت باری تعالی و خودش يا همه کوشش‌هایش را شناخته 
است» جواب خواهد داد: متأسفانه هنوز اين اشيا ناشناخته ۰ 
درک دلیل اوج شناخت و بینش وسیم او است؛ شناختی که آن شب شخص ЈА‏ 
از آن محروم است و برای اينكه اين شناخت را دارد كمال است. 

حضرت عبدالعظیم با وجود بهره‌مندی از جنين درک و شناختی. متواضعانه 


نکته‌ی دیگر 

ادس و صفت ممتاز و ارزشمند دیگری که در جريان اين عرض دين از 
حضرت عبدالعظیم ظاهر می‌شود, تسلیم بی‌چون و چرای أن شخصیت والا 
در مقابل مقام ولایت و حجت خداست که بايد از ОЇ‏ درس آموخت و در 
مقام پذیرش حق و اعتراف به حق دیگران بدون هیچ سربزرگی و نخوتى 
بايد حق‌گزاری کرد که شعبه‌ای از «انصاف الناس من نفسك»' است و یکی 
از سه عملی است که در بين اعمال جلیله و فضایل ممتازه سخت‌ترین 
اعمال می‌باشد؛ يعنى هر کسی مرد عرض , اندام در میدان اين مسابقه يست 
و Е phot‏ | 

حضرت عبد العظيم در سلسله‌ی نسب و انتساب به امامین همامین حسنین 


عليهماالسلام به دو واسطه از امام على نقى علي هاللام نزديكاتر است؛ زيرا 


11۳۳ ۳ 
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حضرت امام على نقی علب‌السلام در نسب به شش واسطه به حضرت 
سیل‌الشهداء امام حسین علیه‌السلام می‌رسد و در عمود نسب» هفتمین فرزند 
حضرت و هشتمین فرزند حضرت امیرالممنین و حضرت زهرا علیهماالسلام 
محسوب می‌شود. اما نسب حضرت عبدالعظیم به چهار واسطه به حضرت 
امام حسن مجتبی عله‌السلام می‌رسد که در عمود و نسب پنجمین فرزند 
حضرت مجتبی علیه‌السلام و ششمين فرزند امیرالمژمنین و فاطمه زهرا 
عليهمالسلام است. با اين وجود اين سيد عظيمالشأن جلیل‌القدر در برابر حجت 
خدا و صاحب ولایت امر چنین متواضعانه رفتار می‌نماید که هسين ادب و 
حفظ احترام امام و عرض دين از شخصی مثل او به حضرت هادی علیه‌السلام 
دلیل باهر و روشنی بر كمال معرفت. جلالت قدر و عقیده‌ی محکم او به 
ولایت و امامت Ol‏ حضرت می‌باشد که اگر جه در سلسله‌ی شرف نسب به 
پیغمبر اکرم و امیرالمژمنین و حضرت زهرا سلامالله علیهم از امام هادی 
علیه‌السلام نزدیک‌تر است. اما با معرفتی که دارد می‌داند در برابر مقام ولابت و 
امامت و حجت خدا هر که باشد و هر جه داشته باشد محو است. و ایمان 
به ولایت اقتضا دارد که تا انجا که در توان دارد شرط ادب و اطاعت از ولی 
خدا را رعایت نموده و عرض وجودی نکند و زبان حالش اين باشد: 
با وجودت ز من آواز نيايد كه عنم 

از حضرت على بن جعفر عليهالسلام نیز که از مشاهیر «Ау»‏ اعاظم علما؛ 
محدئین اهل‌بیت و صاحب تألیفات و آثار مهم است؛ نيز نظیر همین ادب؛ 
تواضع و تسليم نسبت به حضرت ابوجعفر امام محمد تقى علیه‌السلام روايت 


© آمدی بر عرض دين‎ оз ды ЕА 
شده است؛ با اينکه على بن جعفر عموى بزرگ آن حضرت؛ یعنی عموى‎ 
پدر امام محمد تقى علیه‌السلام بود و نسبش به سه واسطه به امام حسين‎ 
عليهالسلام مىرسيد و نسب امام جواد عليهاللام به ينج واسطه به حضرت امام‎ 
حسین عليهالسلام می‌رسد و ايشان سالمند ولى حضرت جراد عليهالسلام نوسال‎ 
و نوجوان بودند. با اين وجود بدان طریق. صاحب مقام ولایت امام جواد‎ 


علیه‌السلام را تعظیم نموده و دست ايشان را می‌بوسید. 


سسب 


شرح حديث 
عرض دين 


بررسی سندی و متنی حديث 
پیرامون حدیث از دو جهت سخن می گوییم: 


نبخست؛ از جهت سند حديث و دوم ازجهت لفظ و متن حدیت. 


سند حدیت 

سند حديثء برحسب کتاب كمال الدین صدوق به اين شرح است: 
аР‏ علي بن asl‏ بن موسی SUI‏ و غلي М‏ 
ы‏ الؤزاق رضي اله عنهُما»» 
«قالا: by heres LS‏ هارون الصوفي»» 
«فال: МАУ‏ ابُوثراب АШ Р‏ بن موسى الرُوياني EF‏ 
Д‏ العظیم بن ШАР‏ الحسني».! 

و بر حسب MS‏ توحید صدوق: 
Lae»‏ علي بن " احمل بن مجلا Ol pat wd‏ الدقاق 
Lens‏ الله و علي بن عَبْدٍ all‏ الوراق» قالا: لا 
dares‏ بن هارون الصوفي». 
«قال: ШАЯ‏ ابوتراب عبیذ الله м4‏ موی الروياني 
عن عبد еу анды‏ عبدالله er‏ 


ТҮ a یاس‎ Al ына ohm تو‎ т 


۵۶ Гоно عرض‎ Ф 


آنچه به نظر می‌رسد اين است که كرجه به طوری که اصبطلاح کرده‌اند 
این سند صحیح يا حسن شمرده نشود اما اگر صحیح أن حدیثی را 
بشماریم که مورد اعتماد باشد؛ مثل اين حديث مورد اعتماد است؛ زیرا 
صدوق در چند کتاب خود أن را به طور احتجاج بر صحت مذهب روایت 
کرده است. علاوه بر آنکه از دو نفر که هر دو از شیوخ او به شمار می‌روند؛ 
یعنی على بن احمد و على بن عبداله يا عبيدالله. مترضياً ياد نموده است و 
ظاهر اين است كه محمد بن هارون و عبدالله يا عبيدالله بن موسى که به 
واسطه از مشايخ صدوف می‌باشند. نیز بيش او معروف بوده و از روات 
احاديث شمرده می‌شدند. علاوه بر اینکه؛ محتمل است محمد بن هارون. 
محمد بن هارون بن عمران باشد جلالت قدر او که از ارشاد و کافی و 
كما لالدين معلوم می‌شود. و اما عبدالله بن موسی رویانی او نيز ظاهر اين 
است که صدوق بر روایتش که در کتاب‌هایی مانند كمال الدین و توحید 
روايت کرده اعتماد فرموده است و صاحب روح و ریحال و جنه‌انعیم به 
حسن حال او تصریح دارد. 

علاوه بر اين. جمعی از بزرگان در مو لفات خود به اين حدیث احتجاج و 
استناد نموده‌اند و در اين کتاب‌ها أن را روایت کرده‌اند: 

.١‏ صفات‌الشیعه. ۲ كمالالدين» ۳ توحید, А‏ كفاية لاس ۵اعلام‌الوری. 
Л‏ کشف‌الغمه ۷ روضة الواعظین, BUEN‏ المهتدی (اربعین) ٩‏ صوالم. 
У ۰‏ ۱۱. الانصاف. ШЛАМ‏ و کتاب‌های دیگر. 


بنابراین با توجه به اينكه متن حديث شواهد بسیاری از ساير روایات دارد 


00 اپیشیته‌ی عرض دین © 
و هیچ گونه ضعفی در ОЇ‏ نیست که شاهد بر وضع و جعل حدیث باد 


نکته‌ی روایی 

نکته‌ی قابل ذکر اين است که به نظر حقيرء روایاتی که بعض رجال اسنا 

آن در کتاب‌های رجال متداول, که به ذکر رجال اسناد مثل کافی؛ من 
У‏ یحضره «ЛАЛ‏ و تهذیبین اختصاص دارد. دیده نمی‌شود. اگر اين روایات 
در کتاب‌هایی مثل کتب مژلفین اين کتاب‌ها يا هم‌طراز OF‏ و مقاربین زمان 
آنها يا قبل از آنها باشد و متون و مضمون آنها مشتمل بر مطالب ضعیف و 
مستغرب نباشد و به خصوص اگر روایات دیگر متضمن مدلول آنها باشده 
اين روایات قابل اعتماد است و ظاهر روایت اين بزرگان» دلیل بر اعتماد 
آنها به آن روایت است. اما اگر قرينهاى در بين باشد که مؤلف در مقام جمع 
مطلق اخبار بوده و بر آن اعتماد نداشته است. نقل روایت با جهالت راوى؛ 
موجب اعتماد بر آن نمی‌شود. بنابراین کتاب‌هایی مشل توحید صدوق؛ 
pp MILES‏ غیبت شيخ طوسی و غیبت تعمانی را نمی‌توان بدون اينكه قدح 
ظاهر و ثابتى در سند يا متن ОЇ‏ دیده شود بی‌اعتبار شمرد و معتبر بودن ان 
را در نزد مؤلف نادیده گرفت. و به صرف اينكه یک يا چند تن از روات آن 
مجهول‌اند به OF‏ اعتنا نکرد؛ در حالی که سیره‌ی عقلاء بر اعتنا به اخبار 
مرسله‌ی تاریخی است و همین که شواهد ثابته. مضمون أن را رذ ننماید يا 
شواهد بر مضمون آنها دلالت کند به آن اذ می‌نمایند. 


به هر حال با توجه به روايات بسیار دیگر. مضمون اين روایات 


OF عرض کین‎ Ф 


مقطوع‌الصدور از ائمه عليهمالسلام است و خصوص اين روايت در اعتبار 
کمتر از ساير اخبار احاد معتبر نیست. از اين رو علما بر آن اعتماد کرده و 
افاضل أن را شرح نموده‌اند که از جمله نقل شده است که مرحوم قاضسی 
سعید قمی دو شرح بر آن نگاشته است. 
برحسب کتاب کمال‌الدین: حدیث شریف به اين لفظ است: 
«قال: Edt‏ على سَيدي علي بن id‏ علیهماالسلام» 
اگرچه شرح حقایقی که در اين حديث شریف بیان شده است. به طور 
مستوفی از عهده‌ی امثال اين بنده Ал‏ خارج است و شاید از عهده‌ی 
بسیاری از اعاظم و بزرگان نیز خارج باشد.و تفصیل و شرح متعارف أن نیز به 
مجال و فرصت کافی نیاز دارد اما ае‏ «ما لا يدرك 16 ANS у‏ به 
طور اختصار و ترجمه‌گونه الفاظ Cate‏ را جمله به جمله به حول و قوه‌ی 
الهی و با استمداد از عنایت امام هادى علي هالسلام معنا و تفسیر می‌نماييم. 


Фона اپیشینه‌ی عرض‎ BY 


قال: С. ыы‏ غلی سيدي عَلي بن محمّدٍ 

علیهماالسلام заз‏ بي قال لي: مَرخباً بلق یا . 

a> 75 eat МЕК) ul 

عبدالعظيم حسنى فرمود: بر أقايم علی بن محمد р‏ 

(امام‌هادی علیه‌السلام) وارد شدم؛ پس چون نظرش بر , 
1 من افتاد به من فرمود: «مرحبا به تو يا اباالقاسما تو | 


5( دوست مایی.» 


در این قسمت نکات جالب و مورد توجه عبارت‌اند از: 

У‏ تكريم و تعظيم حضرت عبد العظيم از امام عليهالسلام و تعبیر از آن 
حضرت به سید و آقای من. 

Ast‏ عنایت و لطف امام عله‌لسلام به او است که هم به او ترحیب و خوش‌آمد 
فر مو ده و هم او را با کنیه‌اش ابوالفاسم 45 نشانه‌ی احترام است مخاطب قرار داده. 

ثالثاً: او را ولی و دوست حقیقی خودشان شمرده است که اين تصدیق از 
سو امام عليهالسلام با توجه به روايات و احاديثى كه در مدح دوستى 
دوستان خدا و اولياءالله وارد است بسیار مهم و دلیل بر عظمت مقام 
حضرت عبدالعظیم می‌باشد و یکی از نتایج OF‏ به مقتضای 

«يحشر المرء مع من أحب»" 

محشور بودن او با امام عليهالسلام است. 


МАУ بحارالاتوان‎ л 


БА на عرض‎ Ф 


;9 
قال: فَقُلْتْ لَهُ: يابْن سول اللها ٍتي رید أن أغرضّ 
عَليك ديني OY‏ كان مرضي дп ale Cod‏ 
عَرْ و it‏ 
عبدالعظیم گفت, عرض کردم: ای بسر رسول خداا من 


می‌خواهم دینم را بر شما عرض كنم که اگر مرضی و 
پسندیده (شما) باشد. بر آن ثابت بمانم تا خدای 


عزوجل را ملاقات کنم. 


а 


فقال: هات يا آباالقایم 


فرمود: odd)‏ يا بیاور 4 


فَقُلْتُ: إتي أقُول: إن الله Sus‏ و تعالى ety‏ یس 
ыы‏ 


پس گفتم: به درستی كه من می‌گویم: براستی خداوند 


Ф اپیشینه‌ی عرض دبن‎ ٩ 
مشهورترين اسماء الله الحسنى است كه ساير اسماء‎ abl چنان که مىدانيم‎ 
حسنى بر أن نام‌گذاری می‌شود؛ به طور مثال گفته می‌شود كه رحيم.‎ 
رحمان» غفار توّاب يا خالق» اسمی از اسماء الله است. اما بليغ نيست. گفته‎ 
شود «الله» اسمی از اسمای رحیم؛ خحالق. رزاق. واحد و با احد است و‎ 
اين است که «الّه» اسم ذات مقدسه‌ی باری‌تعالی است؛ اما باری»‎ ۳ 
يا فعلیه‌ی‎ АЛЬ خالق. علیم. عالی قدير و اسماء دیگر اسم صفتی از صفات‎ 
ذات الهى‎ Б خداوند متعال می‌باشند. و به طور کلی اينكه اين اسم‎ 
که جامع جميع صفات کمالیه است اطلاق می‌شود و بر ساير اسماء تقدم‎ 
هر کدام بر‎ к“ دارد و حاوی معانی تمام اسماء خُسنی است. اما اسمای‎ 
دلالت ندارند؛ به عنوان‎ Да ple یک معنا از آن معانی دلالت دارند و به‎ 
КЕЧ مئال اسم شریف «القادر» فقط بر قدرت حق تعالى دلالت دارد و بر علم‎ 
دلالت دارد بالالتزام است؛‎ (adhd دلالت ندارد و اگر بر برعی اسماء مانند‎ 
نه اينكه مفهوم آن اسم معنای مطابقی «القادر» باشد.‎ 
مطلب دیگر اين است که مشار اليه و مرجع ضمير در مثل آیه‌ی شریفه‌ی‎ 
همین لفظ جلاله است و در‎ GFF ААА ۾ إِنّدُعميدٌ مجيدٌ4 يا‎ 
و جايز است ضمير اول ضمیر شأن يا اشاره به‎ mA Ма зь مثل‎ 
است. اشاره به همان‎ ple ذات و مسمای «الله» باشد. چنان كه ضمير دوم‎ 
ذات و يا در مورد «الله» باشد.‎ 
به هر حال در کتاب‌های شرح اسمای حسنی و در کتب ادعیه پیرامون اين‎ 
و اشرف کلمات است مطالب بسیار گفته شده و روایات‎ SWI fol لفظ که‎ 


® عرض F-/ ge‏ 
که کسی كه ده مرتبه ديا اللهه بگوید به او گفته می‌شود: 
Udy‏ عَبْدي! سل حاجتل تُغْطّه» ١‏ 


بلی بنده‌ی من! حاجتت را سؤال كن تا به تو عطا شود, 


و اما «واحذاء یکی از اسمای حسنی است اما در بين اسمای حسنی به 
عقيده به معنای أن و به اسم شریف «احد» عناست خاصى است و بدون 
اقرار به آن» به وسیله‌ی کلمه‌ی توحید اسلام کسی محقق نمی‌شود و بدون 
درک معنای آن و اعتقاد به «ОЇ‏ ایمان حاصل نخواهد شد. 

برحسب روایتی که صدوی در ورحید از حضرت امیرالمومنین عليهالسلام 
روایت کرده است. اطلاق واحد پر خدا به دو معنا جايز است: یکی به 
معنای اينكه برای او شبیه و نظیری نیست. و دیگر به اين معنا که نه در 
وجود یعنی در عالم خارج. نه در عقل و نه در وهم» انقسام‌پذیر نیست؛ 
یعنی هیچ گونه ترکیب و تجزیه‌ای در او متصور نیست. 

پس از این مقدمه بسیار كوتاه می كوييم: 

حضرت عبدالعظيم گفت: من می‌گویم: الله تبارک و تعالى واحد است؛ 
یعنی یگانه و یکتا است. نه عضو و جزئی دارد و نه عدیل و همانند و 
بی‌شریک و بی‌نظیر؛ بی‌همانند و بی‌همتا است. 

خسدای بسی‌عسدیل و بی‌همانند منزه از جه و از چون و از چنسد 

بری از شبه و از مشل و نظیراست عظیم است و علیم است و قدیر است 

۲. التوحید. باب معنای الواحد و التوحيد و الموحد؛ ح ۳ ص ۸۳ 


Ф ұна آپیشینه‌ی عرض‎ ۶۱ 


بسویش حمله را دست نیازست خلایق را تمامی کارس از اسست 


> لیس کمثله‌تگيء4؛ او یگانه‌ای است که مشل او چیزی نیست. همه 
مخلوق‌اند او خالق» همه فقيرند او غنی و همه ناتوان و عاجزند. او قادر و 
Ul‏ است. همه مسبوق به غیرند او سابق بر همه است؛ چیزی مثل او 
ТТГ КТО‏ با فش چا كل о‏ 
آن, of‏ جزء مابه‌الامتیاز Of‏ شیء از اشیای دیگر باشد با مابه‌الاشتراک حقیقی 
او با ساير اشیا باشد. 

پس او چیزی است که هیچ چیزی او نیست و به اين شناخته می‌شود که 
А‏ را بكوييم؛ ببینیم » در ذهن pay ste‏ و تصور کنیم او أن نیست و غير 
از أن است؛ | چون معنای مثل نداشتن تن و جيزى مثل او نبودن این است که 
غير از هر جيز باشد. و الا لازم شود كه آن جيز مثل او باشد. 


© عرض دبن! FY‏ 


6 
خارج عَن الْحَدّين JUAN Д5‏ و 15 жын‏ 
و ذات او خارج از دو حد ابطال و تشبيه است. 
در شرح و تفسير اين جمله‌ی بزرگ و پر معنا تذكر اين نكته لازم است 
که از روایاتی که از حشرت جراد علیه‌السلام روایت شده استفاده می‌شود كه 


تو صيف باری تعالی ب «خارج or‏ الحدین A>‏ الابطال و حل ка‏ 


توصيف ذات بارى جل شأنه به اين وصف است؛ يعنى ذات او خارج از 
این دو ل است ' 
А‏ مخفی نماند که در نسخه‌ای که ظبع told‏ بت بت در ابن جمله را به ابطال و تبیه در 
صفات مربوط شمرده و اظهار نموده‌ايم که با توجه به اين روایات معلوم می‌شود بحث مربوط 
به ذات است اما چون اصل آن مطلب نیز فی حل نفسه صحیح است و با کل بحث هم بی 
ار ثباط نيست و جمله‌ی «خارج عن الحدین...» به اطلاق بحث از صفات را نیز شامل می‌شود 
ol‏ بیان را در اینجا به عنوان پاورقی می‌آوریم: خارج عن الحدين... يعنى خدا از دو حد خارج 
است يعني محدود به اين دو حد و معروف به اين دو تعریف نیست. اول حد ابطال که از 
فرط برهيز از قول به تركيب يا اثبات صفت بر او -عز اسمه -بالمره صفات ثبوتيه را از او 
نفى نماید. و ذات باری‌تعالی را العیاذبالله فاقد صفاتی مثل علم و قدرت بشمارد. دوم حد 
تشبیه که خدا را در صفاتش تشبیه به خلق نماید و علم, قدرت و بعضی صفات دیگر را مشل 
دیگران غير ذات او بداند. بلکه در اینجا هم به امر بين امرين قائل باشد و صفات باری‌تعالی 
را غین ذات او بداند و غير او نداند. نه اين صفات را از او نفی نماید که مخالف با خسرورت 
عقل و شرع است و نه صفات او را تشبیه به خلق کند و زايد بر ذات او بداند؛ چنان‌که ذات 
أو را نيز به چیزی نمی‌توان تشبیه зуы‏ حفیفت صفات او را که عين ذات او است. مشل ذات 
أو منزه از شناخت است. ها می‌دانيم که علم او زايد بر ذات او نیست و شل علم مخلوق 


نیست نان که می‌دانیم او به همه حیز عالم و دانا Алі‏ 


۳ اپيشينه‌ي عرض دين Ф‏ 
۱. علامه مجلسی رضوان اله تعالی عليه از كتاب شریف محاسن برقى روایت 
فرموده است که از حضرت جواد علیه‌السلام سئوال شد: 
«ایجوز أن يقال لله: أنه موجود؟ قال: نعم تخرجه 
من الحدّين حدّ الابطال و حدّ التشبيه»' 
۲ و Т‏ صدوی اعلى الله مقامه در دو روایت از حضرت جواد عليهالسلام روايبت 
نموده است كه از آن حضرت سؤال شد: 
«آیجوز أن یقال: انَاللَهَ $e‏ و جل شيء؟ فقال: 
نعم تخرجه عن الحسذین و حذ التعطیل حذ 
Parry‏ 
حد ابطال و تعطیل اين است که ذات را چنانکه موضوع برای حمل 
عناوینی بر او مثل جسم و جوهر قرار نمی‌دهيم و ساير عناوین خاصه را که 
بر مخلوقات اطلاق می‌شود از او سلب می‌کنیم. موضوع هيج عنوانی از 
عئاوين عامه مثل شیء و موجود هم ندائيم و حد تشبیه اين است که چیزی 
را که به تصور ما در می‌آید بر او حمل کنیم» جه أن چیز وجود خارجی 
داشته باشد که در اين صورت البته مستلزم شرك نيز هست و چه أن که 
فقط وحود ذهنی داشته باشد و فقط در ذهن تصور شده باشد. و به عبارت 
دیگر می‌گوییم: چون کله و چیستی خداوند متعال. منزه از تصور و توهم 
است از اين جهت هر چیزی تصور شود که بر او حمل شود و گفته شود او 


,4 بحارالائو ار Vr‏ 
۲ التوحید. باب ۷ ۱2 و۷ ص ۱۰6 الاصول من الکافی کتاب التوحید, باب اطلاق القول بأنه 


ATEN 5 a РЕ 


ОЇ‏ است. او آن نیست و أن جيز حمل پر او نمی‌شود و صادق بر او نیست 
و فرض صدق آن بر اوه مستلزم تشبیه به غير اوست. 

بنابراین اگر او به حکمی محکوم نشود و اخبار از او داده co pts‏ تعطیل و 
ابطال و ترک اعتراف و اقرار به او خواهد بود و اگر محکوم به حکمی 
گردد و او را شیء متوهم در ذهن و متصور بگویند او را تشبیه به آن جيز 
متصوّر کرده و به اشیایی که در ذهن متصور می‌شوند تشبیه نموده‌اند؛ پس 
شخص بين دو امر و دو محذور فرار مى كيرد که به هر کدام التزام داشته 
باشد باطل است و خروج از اين دو بن بست و اقرار و اعتراف به ذات او 
لازم می‌باشد. 

توضيحاً برای روشن شدن اين مطلب دقیق می‌گوییم اخبار از صفات و 
اسماء الحستی مثل الخالق. القادر. الرازق و العالم و اطلاق آنها بر خداوند 
متعال به طور يقين صحیح و کتاب و سنت بر آن ناطق است و همچنین 
سلب صفات سلبیه از اف عز اسمه بی‌اشکال است. هر چند صحت ایس 
اطلاق نیز توقّف بر جواز اخبار از ذات و اعتقاد به آن دارد و بين همان دو 
محذور است. به هر حال احبار از 45 حقیقت و ذات الله تعالی به اينكه او 
شیء معين است اگر جه بالذهن باشد صحیح نیست؛ زیرا تصور ذات و 5« 
او برای احدی حتی انبیاء اولی‌العزم و ملائکه‌ی مقرب هم ممکن نیست يس 
او به عنوان قضیه‌ی موجبه موضوع اثبات محمول و عنوان خخاصّى نمی‌شود 
و تعریفی مثل الانسان حیوان ناطق يا جوهر و يا عرض كه بر انسان صادق 
می‌شود بر ذات او جلت عظمته صادق نمی‌باشد و ذات او به تعریف در 


۶۵ اپیشیده‌ی عرض دين Ф‏ 
نمىآيد؛ زيرا اين فرع متصور بودن كنه و حقيقت است كه غير ممكن است 
و هرجه را گفته شود كه آن ذات خدا و كنه اوست موجب دو محذور و 
متوقف بر دو امر محال استء اول: معرفت و تصور كنه و ذات بارى تعالى. 
دوم: تشبيه أو به غير و ما یتصنوّر فى الذهن. 

و حاصل اينكه در اخبار از ذات و کنه, خدا امر داير بين تعطيل و امتناع از 
اخبار و اقرار يا اخبار و تشبيه است که هر دو باطل است و خروج از اين 
دو محذور به همین است که حضرت جواد علیه‌السلام برحسب این روایات 
بیان فرموده‌اند و حضرت عبدالعظیم عليهالسلام نيز در ضمن عرض دين خود 
به حضرت هادى علیه‌السلام خارج بودن خدا از این دو حلا را به عرض 
رسانده است اگر جه حگونگی أن را بیان نکرده و مشل اين است که به 
وضوح أن فى ما بين خود و امام عليةالسلام اکتفا کرده است» و ما حصل اين 
روایات افرار و اعتراف و اعتقاد به ذات بانه موجود و شیء ېدون قول به 
تشبیه است و الله هو العالم بذاته و صفاته و نعوذ با ان نقول فيه ما لم يقله 
هو سبحانه و تعالی و انبیائه و اولياثه. 

در کتاب شریف توحيد روایت است که ابن ابی نجران گفت: سژال کردم 
از ابی جعفر ثانى (حضرت جواد علیه‌السلام) 

«فقلت : ар‏ شيئاً؟» 

خداوند متعال را شیء توهم کنم؟ 

«فقال: نعم غير معقول و لا محدود فما وقع وهمك 
عليه من شيء فهو خلافه لا بشبهه cs get‏ و لاتدرکه 


ғғ ‘gus عرض‎ Ф 


الأوهام؛ كيف تدرکه الأوهام و هو خلاف ما يعقل و 
خلاف ما يتصوّر في الأوهام اما يتوهَم شيء غير 
معقول و لا محدود» ' 

خداوند متعال شیء غير معقول و غسر محدود است 
پس آنچه وهم بر آن واقع شود و در وهم آید. أن او 
نیست و چیزی شبیه به او نيست و اوهام او را درك 


نمی کند. 

علامه‌ی مجلسی رضوان الله تعالی عليه در بیان مربوط به اين حديث شریف 
می‌فرماید: مفاهیم و معانی بر دو قسم‌اند. مفاهیمی که عمومیت و شمول 
دارند و جيزى از اشیاء نه ذهنی و نه عينى از آنها خارج نمی‌باشد و همه را 
شامل‌اند مثل مفهوم شىء. موجود و مخبر عنه» و بنابراین بر غير قابل تعمل 
و تصور و غير محدود اطلاق می‌شوند و مفاهیمی می‌باشند که عند الاطلاق 
مصادیق آنها توهم و تصوّر می‌شود. اطلاق مفاهیم قسم اول بر خداوند 
متعال اثبات و نفی GIS!‏ ابطال و تعطیل است؛ و نفی اطلاق آنها بر الله 
تعالی ابطال. تعطیل و انکار است. از اين رو امام علیه‌السلام اجازه می‌دهد که 
گفته شود 4 موجود» يا «ألله ін) ТОРЕ‏ از أن مصدای در ذهن متصور 
نمی‌شود و چون مفهوم أن عام است و بر غير متصور و منزه از آنکه به 
تصور در МЇ‏ صدق می‌کند. بلکه مفهوم متصوّر و مصداق ذهنی خاصی 
ندارد بر خداوند متعال اطلاق می‌شود و صادق است و هر جه در ذهن 
متصور شود که أن مفهوم آن است. خدا آن ليست و آن چنان نیست و منزه 


vey wale ۷ التو حيد؛ بانب‎ л 


Ф عرض دين‎ sna ۷ 

از أن است که آن باشد. بنابراین اطلاق شیء و موجود بر خداوند «Аа‏ 

خارج از حد تعطیل و مأذون و مُجاز است و اثبات است و نفی شیء و 
موجود از او در حد ابطال, انکار تعطيل؛ مأذون و مجاز نیست. 

و بالجمله می‌توان كفت که از اين احادیث و روایات استفاده می‌شود که 
جون معرفت حقیقت ذات و aS‏ حق تعالی؛ محال است و شىء غير محدود 
قابل تصوّر و تعقل نیست لفظ. اسم و نوانی که بر آن دلالت داشته باشد نيز 
وجود ندارد و در مقام تعریف و اشاره به أن ذات. فقط از اين عناوین dale‏ 
مانند موجود. شیء. حق و تابت استفاده می‌شود و اين نهايت شناخت و 
معرفت ذات است كه بايد همه آن را داشته باشند و اگر کسی حذراً عن 
التشبیه چنانکه از أن ذات مقس خبر می‌دهد که لیس بجسم و لاصورة و 
لاجوهر و لاعرض, لیس بشیء و ليس بموجود و ليس بحق بگوید به 
حلاف اول که ايمان» اعتراف و اقراز است تعطیل. الحاد و انکار است. و 
اين جواب از اين شبهه هم هست که کسی بگوید اگر الله تعالی به کنه و به 
حد و تعریفات و توصیفاتی که ممکنات به آن شناخته می‌شونده در تصور و 
Йа‏ کسی در نمی‌آید پس چگونه به او اشاره می‌شود؟ جواب اين است که 
به همین عناوین عامه و به همین که او شىء است که بر ذات او غير از اين 
عناوین صحت اطلاق ندارد و АА‏ خاصى که بر كنه ذات أو دلالت داشته 
باشد مثل وجود به معنائی که قائل به اصالةالوجود می كويد وجود ندارد. و 
به طور مثال چنانکه در مورد هر پدیده هر نقشء هر بنا و هر امر حادث 


اگر يديد آورنده و صانع» نقاش» بنا و محلرث أن را ندیده باشیم و وصف او 


۶۸ عرض دین۲‎ Ф 


را نشنیده باشیم به وجود او حکم می‌کنيم و غير متصوّر بودن شکل او مانع 
از حکم به وجود او نیست. استحاله‌ی تعقل ذات باری تعالی نيز مانع از 
اطلاق شىء و موجود بر او و آشاره به او نیست و غايت و نهایت معرفت 
ذات او همین «أنه شيء و موجود. و ليس کمتله شيء» است. و معنای اينكه 
خارج از حلين است همین است که منزه از تعطیل و ابطال و منزه از تشبيه 
است كه با اثبات انه شىء و موجود و قادر و عالم, و ليس کمثله شیء اقرار 
به او و ایمان و اعتفاد به او حاصل می‌شود و اين به اين معنی نیست که 
ذات او امر بين امرین است بلکه مقصود اين است که در ارتباط به اقرار و 
اعتراف به او و باور به او عقيده امر بين امرين است به اين معنا که هم اقرار 
به وجود الله است. و هم تنزیه از تشبيه است در مقاب انكار يااقرارو 
تشبيه اثبات ذات و نفى تشبیه اشت А6‏ بين أن دو است و به عبارت دیگر 
عدم ثبوت يا ثبوت و تشبيه مقابلش ثبوت و عدم تشبيه است. به هر حال 
جه تعبير به امر بين امرين دقيق باشد يا نباشد مطلب معلوم است و كلام در 
هويت و كنه بارى تعالى نيست تا کسی بگوید: تعطيل و تشبيه نقيضين 
نيستند؛ زيرا ارتفاع هر دو ممكن است نه تعطیل است و نه تشبيه پس اگر 
تعطيل و تشبيه نيست پس جيست و بگوید ДА‏ است و حق است أن هم 
نه به آن معنا كه ثابت است و واقعيت و حقيقت دارد خالق و موجد اشیای 
بر طبق حكمت و مصلحت است و نه به معانى دیگر که در تفاسير از حق 
بیان شده و مثل راغب در مفردات الفران بیان کرده است حق به اين معنى 
كه در مقابل ОЇ‏ عدم است نه عدم خود او بلكه عدم همه اشياء و حق غير 
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متناهی که هر جه هست او است و غير از او باطل و عدم صرف است این 
معنا از خارج عن حد الابطال و التشبیه معنای عجیبی است که با اين بیان 
مغالطه‌آمیز شده است. در اين روابات مسئله‌ی اثبات و اقرار به وجود خدا و 
نفی ابطال, انکار و تعطیل مطرح است مسئله چیستی خدا و سخن از کنه او 
مطرح نیست تا کسی أن را حق بگوید يا وجود بگوید؛ وجودی که غير 
متناهی است و غير او باطل است. باطل حقیقی و عدم محض اين حرف‌ها 
از اين روایات استفاده نمی‌شود خدا خدا ӘН‏ ذاتش ذات او است. این 
روایت عرض دين و روایات مشابه آن را به اين معانی که به قول بعضی از 
قائلین به آن در بين عامه در قرن هفتم و در بين خاصه در قرن دهم مطرح 
شده است تفسیر نمی‌شود و به مکتب اهل بيت علیهم‌لسلام و معارف اصل و 
гі‏ ايشان نباید نسبت داده شود. 

خدا شىء است و موجود است با وجود دارد و اطلاق این گونه عناوین 
عامه بر خداوند متعال جايز است و هم جنين خدا حق است به معنای اين که 
ثابت است و عالم را طبق حکمت آفریده و به باطل خلق نکرده و غير او 
باطل يعنى ابت نیست. اما دا حق است به اين معنا که حق است و وجود 
است و مقابل آن باطل و عدم است که وجود شیثی و چیزی نقیض ان باشد 
اين معنا با قرآن, با روایات با وجدان با اسماء الحسنی. باالرحمان و الرحيم: 
با الخالقء البدیع؛ الرازق. المحی. الميت» المعز. «МАЛ‏ المجیب الشافى» الغفار 
و التواب و... موافق نیست و مخالف است. وجود شیء و يا عدم شیء؛ یعنی 
بود يا نبود أن شی نه وجود يا عدم به معنای مستقل که چیزی غير از وجود 
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نباشد و وجود أن وجود. وجود باشد و عدم أن عدم وجود باشد. 

خدا حق است یعنی ابت. دائم. ازلی و ابدی است و غير او باطل؛ یعنی 
زايل و فانی است و معنای: 

ألاكل شن ماخ لاله باطل وکل نعيم لا محاله زائل' 
همین است و از همین جهت اصدق شعر است اما اگر گفته شود خحدا 
حق است یعتی همه او است يا غير از او نیست و داير بين امرين است يا 
حق است و وجود» و يا باطل و عدم و آسمان و زمين و همه‌ی مخلوقات 
که باطل‌اند اگر باشند و خدا هم که حق است يا حق که حدا است هم 
باشد. اجتماع نقیضین و حق و باطل لازم می‌شود اینها صحیح نیست؛ زیرا 
حق و باطل نقيضين نیستند و اجتماع هر دو ممکن است هم باطل به معنای 
صحیحش که موجودات محدنه میباشند وجود دارند و هم حق و وجود 
ثابت ازلی ابدی و محدث ممکنات وجود دارد و معنای اين که خدا واجب 
الو جود است اين است که وجودش واجب است و عدمش ممتنع اسست نه 
اينكه وجودش وجود است و در مقابلش, عدم است که نفی ممکن الوجود 
ge‏ جود بالو جسدان شود. آبات قسرآن کسریم. از «بسم «ШІ‏ سوره‌ی 
فا تحة الکتاب! تا الناس سوره‌ی «ناس) بر اين معنا صراحت دارد هم 
رحمان. راحم» خالق؛ رازق. مالک» حقء ابت. مصورء قادر. حافظ و غقار 
و... وجود دارد و هم مرحوم مخلوق. مرزوق؛ مملوک: محفوظ و مغفور 


و... و حود ذارة. 


۲۷/۲۲ بحارالائوان‎ л 
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و مخفی نماند که از کلمات بعضى استفاده می‌شود که چون معنای خروج 
از حخد تعطیل و از خد تشبیه امر بين امرین تعطیل و تشبیه يا انکار و تشبيه 
نیست پس بايد شیء چهارمی باشد فراتر از این سه و أن حق و وجود 
است به همان معنای شیء غير متناهی مقابل باطل و عدم و مشل اينكه 
می‌خواهد بگوید خروج از حلين به اطلاق شیء بر او که معنایش عام است 
يست بلكه خروج از حلاین اثبات ذات و اشبار از ذات و مابه الذات 
الذات است و أن حق و وجود است و به حدیث اول از کتاب اتسيا 
استشهاد کرده است که سند أن به جناب هشام بن الحکم منتهی می‌شود که 
حدیثی بسیار پر مطلب و مشحون به حقایقی گران‌بها از معرفة الله است. در 
ضمن اين حديث شریف می‌فرماید: 
«و LY‏ من اثبات صانع الأشياء خارج من الجهتین 
المذ‌مومتین ШАМ»)‏ النفي اذ كان АЛ‏ الابطال 
و العدم و الجهة الثانية التشبیه اذ كان التشبیه من 
صفة المخلوق الظاهر الترکیب و التألیف الخ»' 
که گفته شود از اين جمله‌ی «و لابد من اثبات صانع ТӨРЕ Мі‏ اس تفاده 
می‌شود که از «خارح عن حد الابطال و حدّ التشبیه» مراد اقرار و اثبات انه 
شیء او موجود نيست بايد صانع اشیاء بعنوانه الخاص و بذاته الخاصة که آن 
حق است و وجود است و غير متتاهی است اثبات شود که متضمن نفی 
ابطال و تشبیه است و قول بانه شیء اعم از نفى و اثبات تعطیل و تشبیه 


ЕЛ ص‎ ١ التوحید. باب ۳۱ ح‎ .١ 
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است و اگر دلالت بر نفى ابطال داشته باشد بر نفى تشبيه دلالت نمی‌کند و 
از اين رو در اين روايت می‌فرماید. بايد صانع اشياء چنان اثبات شود كه 
نفى تعطيل و تشبيه هر دو باشد بنابراين می‌توان ككفت كه كلام حضرت 
عبدالعظيم خارج عن الحدين... عبارة اخری از حق و وجود و غير محدود و 
غير متناهى است كه آن بزركوار يا به طور اجمال به خارج عن الحداین آن 
اعتراف كرده است كه با عدم معرفت بان الخارج عن الحلاین حق و وجود 
به آن ايمان داشته يا با معرفت به أن به تعبير از حسق و وجود به أن اكتفا 
كرده باشد. جواب اما در اينکه قول بانه شىء او موجود اخراج از حل 
تعطيل و تشبيه باشد بيانش ابن ای "گه"قشبیه یا در ذات است يا در صفات 
و در اين روایات آنچه که مورد نظر است انکار ذات يا تشبیه ذات است «و 
قول بانه شيء او موجوذ» نه تعطیل است و نه تشبیه و امتناع از قول به 
تعطیل يا تشبیه است. ظاهر اين روایات اين است که سائل از خطر وقوع در 
تعطیل و تشبیه نگران بوده است که با جه لفظى ذات الهی را اثبات و از آن 
خبر دهد و لذا از لفظ موجود و شیء پرسیده است امام عليهالسلام می‌فرماید: 
اين تعبیر حطر تعطیل و تشبیه را ندارد بلکه جروج از هر دو است و از 
روایت هشام هم بیشتر از دو صفت gan‏ صانع الاشیاء» و «هو خارج عن 
الحذین »استفاده نمی‌شود صفت اول ثبوتی و صفت دوم تنزیهی است. «اي 
منزه عن الحذین» که تعبیر از او به شیء مفهوم تعطیل و تشبیه را ندارد و بر 
اثبات ذات دلالت دارد و بعبارة اخری لفظی را بر او اطلاق کرده که نه 
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مقهوم ابطال دارد و نه مفهوم تشبیه چون در مقام اخبار از او عز اسمه 
ممكن است لفظى گفته شود كه اگر جه گوینده‌ی آن خدا را منزه از تعطيل 
و تشبيه بداند اما مفهوم آن انكار يا تعطيل و يا تشبيه باشدء اما به شىء و 
موجود دلالت بر ذات و اقرار به ذات دارد بی آنکه بر ان مفاهيم دلالت 
داشته باشد. 
در خاتمه‌ی اين بحث دقیق, اين را هم اضافه می‌نماييم كه بعضی گفته‌اند 
مراد از ابطال و تعطیل ترک اثبات وجود خداوند متعال که بدیهی است 
نیست. بلکه مراد از ОЇ‏ تعطیل در تعبیر از حقیقت ذات الوهیت به الفاظ و 
معطّل ماندن عقل از معرفت ذات او Ge‏ اسمه است که چون لفظ دال بر ОЇ‏ 
وجود ندارد در اثبات OT‏ ذات مقدشه و اعتراف و اقرار به أن به عناوین 
عامّه مثل ce gt‏ موجود و ثابت LEST‏ می‌شود و اسماء الحسنی مثل القادر و 
العالم به اين اعتبار كه دلالت بر ذات یا شی موجودی که قدرت و علم 
دارد. دلالت بر ذات و صفت هر دو دارند و اثبات آنها اثبات ذات و شىء 
علامه‌ی مجلسی می‌فرماید: 

i>»‏ التعطیل هو عدم اثبات الوجود و الصفات 

الكمالية و الاضافية له. و Д‏ التشبیه الحکم 

بالاشتراك مع الممکنات في حقيقة الصفات و 

عوارض الممكنات». ' 

«اقول: اذا كان حد. ابعطیل ما ذكره بالتفصيل فلا 


ЛАТА ۲ شیء» ذيل حدیث‎ al کتاب التو حيد. اطلاق تی القول‎ „Јан К 
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بخرج منه بالقول بانه شيء. و حد التشبيه لاینحصر 
بالاشتراك مع الممکنات في حقيقة الصفات بل 
یکون بالاشتراك في حقيقة الذات مشل ما یقوله 
القائل باصالة الوجود و الله هو العالم و نستغفرة و 
نتوب اليه من الورود في المباحث التي لم یکلفنا 
بالورود فیها لعجز عقولنا عن ادراکها او لصعوبة 
فهمها و لکونها من مزال الاقدام و لاحول و لاقوة 
الا au‏ العلي العظیم». 
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Tras “i ‘ И it ў ғты = т ў o = =n 1: = 1‏ 2 
وَإنهُ ليس بجسْم وَ لا صورة و لا عَرَض وَ ART‏ 
: أو نه جسم است و نه صورت و نه عرض و نه جوهر 
در سلب جسمیت: صورتيت و عرضيت و جوهريت تفاوت نمی‌کند که 
اينها را بر طبق اصطلاح اهل معقول تفسير كنيم كه از محقق طوسى 
علي هالرحمه نقل شده тық null‏ 
یسا واچجسب الوجود و يسا ممكن الوجود 
ممكن دو قسم كشت بدان جوهر و عرض 
جسوهر به بنج قسم شدای ناظم عقسودا 
جسم و دو اصل وی كه عیولا و صورتست 
بس نفس و عقسل اين همه را يادكير زود 
کم است وکیف و أين و مى و مضاف و وضع 
پس فعل وانفعمال Kyo‏ ملك یاد رود 


Қ‏ هر چند از ليس to gd alle‏ نیز بالالتزام نره باری تعالی از حسمیت و ساير صفات و 
ذاتيات میکنات استفاده می شود اما از حمله‌ی اليس بحتسم ...1 بالمطابقة шалы аш‏ متعال از 
صقات و ذاثيات ممكتات استفاده هي شو د. ۱ 


بس واجسب‌الوج ود از اينها منسزهاسث 

او بسوده است بیشستر از بود هر جله پسود 
و خواه اينكه اين کلمات به معنای عرفی که شاید اظهر باشد معنا شوند 
كه جسم يا به معناى جسد يا هر چیزی كه ابعاد АУЫ‏ داشته باشد (طول و 
عرض و عمق) معنا شود و صورت. به معنای متشکل بودن به شکل که به 
UT‏ اشکال مختلف از هم تمیز داده می‌شوند و عرض هم در اصطلاح عرفی 
جیزی, است قائم به غير و در محل است؛ و به عبارت احری جوهر که عرفا 
در مقابل عرض است و نه جوهر در مقابل معانی دیگر که در اصطلاح 
منقسم به بنج قسم و یکی از دو قسم ممکن است اما جوهر به معنای ذات 
الشی و حقيقة الشیع مراد نیست. 
به هر حال خدا منزه از این مغانى است اعم از اینکه معانی اصطلاحی 
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a луг os Bog‏ م الخ م عار قاس عم Ел).‏ 
بل هو هج مُجَسَم الأجسام و مُصُوَرٌ ا لصور 35 خالق 
الأغراض و الْجَواهِرٍ' 
خداوند مجسم اجسام و صورتبخش صورت‌ها و 
КЕРН ИТТЕЙ‏ 
اجسام. اعراض. جواهر و صور خود به خود وجود نیافته‌اند و وجودشان 
قديمىء دائمی و بی‌نیاز از خالق و آفریننده نیست؛ همان‌طور که قرآن مجید 
می‌فرماید: 
а a еді 5 ат а Й 5‏ تفر 
Mallat агару‏ 
Ы‏ خلق cpl) КЕРЕ‏ پدیده‌هاء احسام: ЖР‏ جواهر 3 
صور) بدون خالق يا اينکه خودشان خالق خود هستند. 
بدیهی است بالفطره پاسخ اين است که به هر دو صورت وجود اپنها 
موز نیو ده و ممتنع است. هيمة 15 кы‏ از به وود آوردن شود le‏ نله 
جنان كه كسب وجود از مثل خحودشان نيز محال است و مثل اين است كه 
كدايان از هم نان بگیرند و وام خواهان به يكديكر وام بدهند به گفته‌ی شاعر: 
| ان کم مرس “aM‏ 
۲ سوره‌ی طور, أيدى ۳۵. 
۳ قرآن مجید با ثرجمه‌ی شعر فارسی. صفحه‌ی ТМА‏ 
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خواست‎ go نشد كارش از آن بی‌مایگان راست که نتوان حاجت الا از‎ 
گدایان گر کم و گر بیش باشند هسه‌بی‌مایه و دروسش باشند‎ 


زهی در وحدت وجود و غلابيش | جهان از تسو غضی و بی‌تو оза»‏ 


بنابراین خدا 45 مجستم اجسام و مصوّر صور است. اگر جسم يا صورت 
ttl‏ خود محتاج به مجسنم و مصوّر خواهد بود. 
از اين رو حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام می‌فر ماید: 
«بتشعيره المَشاعِرٌ غرف OF‏ لا aha‏ له و بمضادته بَبِنَ 
الامور غرف Of‏ لا ضِدّ لَهُ و بفقارتته بَينَ الاشیاء МО‏ 
433 
Ы‏ وجود جهان بىخدا چگونه Wie op‏ 


بيايديكى هستی خانسة زاد )> كه بردی بود حمله را اعتماد 


[۱ 


۱. نهج البلاغه, خطبه NAY‏ 
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و کنخ و ملو جل وف 

و رب هر چیزی و مالک و جاعل و من saa‏ : 
رب به معنای تربیت کننده و رساننده‌ی أن شیء از نقص به كمال است 
و تربیت به اين معنا در موجوداتی صورت‌پذیر است که تمام کمالات 
آنها يا بعضی کمالاتشان فعلیت نداشته باشد و بالقوه حائز استعداد كمال 
باشند تا پرورش و تربیت در آنها مزثر شود و آنها را از نقص به كمال و 
از قوت به فعلیت برساند. بنابراين جمله‌ی «رب کل شيء» دلالت دارد 
بر اينكه همه‌ی اشیاء, یاز به تربیت دارند و چنان فعلیتی که نیاز به مربی 
نداشته باشد ندارند؛ هر چند مجردات و عقول باشند که قائل به وجود 
آن‌ها آنها را فعلیت محض بداند و قول به آن‌ها و اينكه صدور مخلوقات 
غير مجرد بايد مترتب بر صدور و خلقت آنها باشد مستلزم معایب و 
مفاسد متعدلداست. 
معناى دیگر آنء سيد. صاحب و مالک است و كسانى كه مخلوقات رابر 
دو صنف مىدائئدء بايد بكويند از اضافه‌ی رب به كل شىء فهميده مى شود 
كه مراد معناى دوم است؛ چون با وجودى كه مخلوقات بر دو قسم باشل به 
معناى اول» اضافه‌ی رب به كل شىء محتاج به تفسير و توجيه است. 
بنايراين معناى اين می‌شود که از اوصاف خداوند متعال اين است كه 


صاحب > I<‏ مالک | 8 فر ار دهنده 4 پدیدآورنده‌ی ol‏ است. 


© عرض دبن! ۸۰ 

مخفی نماند که صفاتی که حضرت عبدالعظیم در مقام عرض دين در اين 
جند مورد بیان داشته است برخی. از صفات سلبیه است و بعضی, از صفات 
ثبوتيه فعلیه است که البته مصدر ان صفت ثبوتیه‌ی ذائیه است؛ زیرا همه‌ی 
صفات فعلیه بر گشتشان به صفت علم و قدرت است و دلالت بر صدور 
فعل و ظهور خارجی قدرت دارند. 

مطلبی که قابل توجه اين است که در اینجا مسائل متعدد دیگری نيز در 
ارتباط با عرض عقايد وجود دارد كه حضرت عبدالعظیم حسنی آنها را بیان 
نکرده است؛ مانند عقیده به علم و قدرت نخدا و مسئله‌ی کلام و اراده که 
Lal‏ به وضوح واگذاشته است 

علاوه بر اينكه از همین جمله‌ها به التزام استفاده می‌شود نه این که از 
بیان أن غفلت شده باشد. و ممکن است مقصود. بیان عقایدی بوده که بين 
شيعه و ple‏ فرق به خصوص اشاعره مورد اختلاف بوده است و غرض» 
بیان عقیده‌ی حق در اين مسائل مختلف فيه بوده است که در بعضی 
جمله‌ها نظر بر همین بوده است. 

و نکته جالب اين است که اين توصیفاتی که از خداوند متعال شده است 
یا از صفات نبوتیه فعلیه است و یا از صفات سلبیه که از ذات سلب می‌شود 
و ذات باری‌تعالی از أن منزه است فقط از جمله‌ی «خارج عن الابطال» 
اثبات صفات ثبوتيه ذاتیه استفاده می‌شود. اما از كله و حقیقت این صفات 
که مثل ذات. منزه از ادراک است سخنی به ميان نیامده؛ زیرا سخن گفتن از 


۱ اپیشینه‌ی عرض دين © 
و از اينجا معلوم مى شود كه هر بحثى از اين صفات ذاتيه مشل علم و 
حيات كه به بحث از حقيقت اين صفات مربوط می‌شود. ple‏ نيست و 
معرض اضلال و ضلالت است. جه جامع و كامل است اين كلام معجز نظام 
امير المؤمنين عليهاللام كه می‌فرماید: 
«دع القول فيما لاتعرف, و الخطاب فيما لم تكلف» 
و امسك عن طريق اذا خفت ضلالته فان الكف عند 
حيرة الضلالة خير من ركوب الاهوال»؛١‏ 
گفتار در آنچه را نمی‌شناسی واكذار, و سخن در آنچه 
مكلف به أن نشده‌ای و از طی طريقى كه از ضلالت أن 
بيم دارى خودداری کن؛ زيرا خود نگهداری از حيرت 
کمراهی. بهتر است از ابتلاى به اهوال. 
به عقل نازی حكيم تاكى؟ ‏ به فکرت این ره نمی‌شود طی 
به كل هذاتش خردبرداپی pS)‏ رسد خسس به قمر دریسا 
و چه نيكو سروده است فاضل معتزلی ابن ابى الحدید: 
و الله لاموسسی و لاء عيسو المسيح و لامحمد 
علمواو لاجبريلء و هو الى محل‌القدس يصعد 
كلا و لاالسنفس البسيطه لا و لاالعقسل المجرد 


من كنهذاتك غيرانك واحدی الذات سرمد 


EEE.‏ سس لطس 


а ТҰЛА 


© عرض دين/ AY‏ 
من انت یا رسطو و من افلاط قبلك يا مبلد 
و من ابن سيناحين قررمابنيت له و شید 


هسل انستم الا الفسراش رأى الشسهاب و قد توقسد 


ف دنا فاحرق نفسه و لواهتدى رشنا لأبعد' 


клтылаттлныыыы‏ وی ی و وی ی رس و س جه 


۱. شرح نهج البلاغه‌ی لابن ابی الحدید ذيل خطبدى 371 ۰/۱۳. 


Ф عرض دين‎ занды AT 


3,6 و و‎ BL عليه وآله وسلم‎ н о тере 
إلى يؤم القيامة ون شرت‎ BAG ي‎ unt حاتم‎ 
القيامَةٍ‎ әр аны Уб خاتمة الشرايع‎ 

این است که من می‌گویی аала‏ اله عليه „Л,‏ 
بنده‌ی خدا و فرستاده‌ی او و خائم پیامیران و انییا 
است يس بعد از او پیامبری نیست تا روز قيامت. و 
شریعت او خالسه و پایان‌بخش شرایم است؛ فس 
شریعتی بعد از أن ع تل روز یا نخواهد بود 


جمله‌ی اولی این مورد همان است که در تشهد seis‏ 9 هر روز 
ya a‏ 442 می‌خوانيم: tual б ома ай ОЬ) ув‏ شهادت می‌دهیم به 
اينكه محمد بنده, رسول و فرستاده اوست». 
از اين جمله می‌توان عظمت مقام عبودیت و بندگی نخدا را دانست. البته به 
معنای عام اين کلمه, همه «عبادالله» هستند؛ يعنى همه در ملکیت خدا و تحت 
اراده و امر او هستند و برای خود مالک نفع و ضررى ئيستند و خلق آنهاء نشو 
و نماء رشد و تکامل آنها همه از اوست؛ چنانکه در cles‏ ابی حمزه است: 
«سيدي sil а‏ 455 ,4 الجاهل الذي аш‏ 
و أا الضال gah‏ خنیتك... و БИТЕН‏ 
اما اگر بنده‌ای را تشر فا UT ay‏ و مولایش نسیت دهند» مناسب اين است که 


1۱ 


VT? о” Терени odie 1710 ом الأعمال.‎ ля ۲ 


آن بنده ملتزم به لوازم بندگی او باشد وگرنه در این رابطه صحت؛ نسبت 
ندارد؛ جنانكه اگر مولا بنده‌ای از بندگانش را تشریفاً په ود نسبت داد و او 
را 68-00( خود Шу‏ أن بنده‌ای حواهد بود که در برابر مولا تسلیم محضص؛ 
بی‌هوا و بی‌اراده ple қын,‏ این وقتی ما به بندگی ас‏ ت ختصی هر دست 
صلىالله عليه وآله شهادت می‌دهيم: به عالی‌ترین مرتبه‌ی بندگی او و تسلیم و 
فرمانبری او از خدا شهادت می‌دهیم؛ امری که هركس هر جه باشد و به هر 
مقام مقدسی نائل گردد, به اعتبار درجه‌ای است که از أن كسب کرده باشد. 
اول است. برحسب روایت او اول کسی بود که در هنكام اخذ میثاق از انبیاء 
به ربوبیت باری تعالی اقرار کرد. 
همچنین ؛ حداوند متعال به اين ملاحظه که محمد صلی‌اش عليه واله عبد 
حقیقی اوست و اتم و اکمل مقامات عبودیت را حائر می‌باشد» او را بنده‌ی 
خود می‌خواند و می‌فر ماید: 
өлем Дейді)‏ 
يا اشخاصی را 45 در سوره‌ي فرفان در آيات کریمه‌ای که مطلع آنها این 
Ы “ “. а, , 5 МЕ 85‏ 
Bale 3%‏ من الذينَ بعشو бол eS JES‏ 
به خود نسبت می‌دهد و در حقیقت آنها را به بندگی خود می‌پذبرد. 


سر یی سپ رپ سس سر سس 


л, al سو )8%( آسس‎ д 


AT آیه‌ی‎ „САВ р سوروى‎ Т 


© /پیشینه‌ی عرض دين‎ AD 
بندگی از نوع اول كه همه را شامل است جنبه‌ی تکوینی و قهرى دارد كه‎ 
احدى نمىتوائد از آن سر باز زند و ذره‌ای خودمختاری نشان بدهد. اما‎ 
بند گی از نوم دوم اختیاری و ارادی است. بنده در مسير اين بندگی خود را‎ 
саз می‌شناسد و فقر و نیاز خود به خدا را درک کرده و امورش رأ به او‎ 
می‌نماید و در خط اطاعت محض و بی‌چون و چرای مولای خويش فدم‎ 
برمی‌دارد و زبان حال او این اشعار است:‎ 
بنده آن باشد كه بند خویش نیست  جزرضاى خواجه‌اش در پیش نیست‎ 
گر ببرد خواجه او را پاودست ست دیگر آورد كاين نيز همست‎ 


نه ز خدمت مزد خواهد نه عوض ) نه سیب جوید ز امرش نه غرض 


باری! يس از اقرار به عبودیت و بند کی حضرت خانم‌الا نبیاء صلىالله عليه 
«Л,‏ رسالت و خاتمیت Ol‏ حضرت و اينكه پیغمبری بعد از آن پیامبر تا روز 
قيامت نخواهد بود و شریعت او خاتمه‌ی الشرایع و یابان‌دهنده‌ی همه 
شرایع و ادیان است و بعد از او تا روز قيامت شریعتی نخواهد آمد را 
عرضه می‌دارد. 

اما اقرار و شهادت به رسالت» شرط حکم به اسلامیت است كه تا کسی به 
آن شهادت ندهد حکم به مسلمان بودن او نمی‌شود و احکام اسلام نيز بر او 
جاری نخواهد شد مگر آنکه فطرتش بر اسلام باشد که به تبعیت امر پدر و 
مادر حکم به اسلام او می‌شود و بعید نیست که پس از بلوغ نيز مادامی كه 
اظهار خلاف نکرده باشد اين حکم بر او جاری است. 

در هر حال, بعد از کلمه‌ی توحید و اقرار به وحدائبت خداوند «А аа‏ 


© عرض دين/ AF‏ 
کلمه‌ای به عظمت شهادت به رسالت و اقرار به ييامبرى حضرت رسول 
اكرم صلی‌اله عليه وآله نمی‌رسد و همان‌طور که در اذان و تشهد بعد از شهادت 
به توحید قرار دارد. در بين امور اعتقادی نيز بعد از توحید مقام دوم را 
حائز است. 

از ضمائم ایمان به رسالت؛ ایمان به اين است که آن حضرت. خاتم‌النبیین 
است؛ یعنی خثم‌کننده‌ی پیغمبران که بعد از او نبی و پیغمبری نخواهد بود و 
سر اينكه حضرت عبدالعظیم در مقام اعتراف به پیفمیری آن حضرت تعبیر 
به رسول و فرستاده نموده است که مفهوم واسطه و سفیر بين خالق و خلىق 
را دارد و در مقام اقرار به مقام ختمیت. او را «خاتم النبسین» می‌خواند نه 
«خاتم‌المرسلین» ظاهر اين است که رسول در معنا و مقهوم اخص از نبی 
است که هر رسولی نبی است؛ افا هر نبی‌ای رسول نیست. بنابراین برای 
روشن شدن АЗЫ‏ عقیده‌اش اين است که حضرت رسول صلوالل عليه وله 
علاوه بر آنکه خاتم‌المرسلین است خائم‌النبیین نيز می‌باشد به حاتم‌البیین 
که هر دو مفهوم از أن درک می‌شود تعبیر نمود؛ زیرا ختم نبوت ختم 
رسالث نیز هست. بدیهی است با حاتمیت نبوت» خاتمیت شریعت نيز ثابت 
است؛ ژیرا آمدن شرع جدید توقف بر آمدن سفير و پیغمبر دارد و بدون أن 
آمدن دين جدید ممکن نیست. 

اين خائمیت در همه‌ی ابعادش برحسب قران Дача‏ و احاديث مسلم 4 
قطعی‌الصدور ثابت است و منکر آن» منكر ضرورت بين مسلمین است. 


cpl‏ دين همانطور 45 «бін‏ همدى ازمنه است و 


Ф اپیشینه‌ی عرض دين‎ AY 
«حلال محمد حلال الى يوم القيامة و حرام محمد‎ 
! حرام الى يوم القيامة»‎ 
اسث. جهان شمول است و برای همدى امكنه نیز دين منحصر به فرد‎ 
است. بيش از يكهزار و جهارصد سال از ظهور اين دين می‌گذرد و مرور‎ 
زمان هم در ابن مدت طولانی» اين خاتميت را تأييد کرده است؛ زیرا در‎ 
اين مدت نه نبوت ٿابٽت» مقبول و معقولى عرضه شد و نه شريعتى که قابل‎ 
عرضه. جامع» کافی محكم و وافى باشد از سوى کسی پیشنهاد شده است.‎ 
اين دين» جاودان و پایدار است و همراه طلوع آفتاب و ماه باقی» پاینده و‎ 
برقرار است. اکمل ادیان و جامع‌ترین شرایم و تعلیمات است و شاید یکی‎ 
از اسرار اعطای معجزه‌ی باقیه به حضرت رسول صلی‌الك عليه واله که همان‎ 
«قرآن مجید» است خاتمیت اين دین ات که الی‌الابد اين معجزه باقی است‎ 
و اعلان:‎ 


ЈАЗ)‏ عیاقو ابسو تین یو اتشوا 
ам З бн‏ 155946 
Ала‏ وف لاس الججار دنل کاو ы‏ 
همواره در كوش جهانیان مترئم است که هر مسلمانی در هر عصر و زمان 
می‌تواند همین اعلان را به Los‏ بدهد. 


۳۵/۲٩ بسارالانوان‎ .۱ 


۲, سوره‌ي بقره(۲), آيه‌هاي ۲۳ و ۲۶. 


© عرض دین/ AA‏ 


Ет ТТЕРІ 7 8,‏ الأو غه بده 
أميرالمؤمنين علي بن آبي طالب ثم الحَسَن ثم 
OF АЙ‏ علي بن الحسین, OD‏ مُحمّد بن علي 
ٿم جعفز بن محمد ٿم موسي بن جعفر ثم على بن 
فقال عليهالسلام و من بعدي АЙ‏ إبني. BSG‏ 
للشاس بالخلف من бодду‏ فثلت: CASS‏ ذاكَ با 
مولاي؟ قال: YY‏ بری شَخْصُهُ و لا يحل ذکره 
باسمه حتّى aed са‏ الا ضّ قسطاً وَ Yas‏ كما 
С‏ جوراً و ظلماً 
مىكويم (اقرار می‌کنم) كه امام خليفه و ولىامر بعد از 
بيغمبر صلىالله عليه aly‏ امیرالمژمنین على بن ابى 
طالبء سپس حسن و يس از او حسين و پس از او على 
بن الحسين و سپس محمد بن على و بعد جعفر بن محمد 
a‏ کون اب یز پس از أو 
ی لر تي اا ود بدا من حسن بس 
مردم نسبت به ee‏ أو؟ من عرض 1 چگونه است 
اين؟ فرمود: برای اينكه شخص او دیده نمی‌شود و بردن 
نام او حلال نیست تا بیرون آید. بس پر كنك زمين را از 
قسط و عدل چنان که از ظلم و جور پر شده باشد. 


© آپیشینه‌ی عرض دين‎ ٩ 

در اينجا تذكر چند امر مناسب است: 

اول: سه كلمدى «امام» «خلیفه» و «ولی امر» مترادف نيستند و اگر چه بر 
حسب مصداق واحدند؛ يعنى بر همان کسی كه خلیفه اطلاق caged gs‏ امام و 
ولىامر نيز اطلاق می گردد و بر أن كه اطلاق اما صادق است اطلاق خليفه 
و ولی‌امر نیز صادق می‌باشد و این الفاظ در تصادی با هم ملازم‌اند آمابه 
لحاظ مفهوم مترادف نیستند و از هر کدام بُحدی از ابعاد شخصیتی که مصداق 
اين عناوین می‌باشد استفاده می‌شود. هر چند لازمه‌ی اتصاف به معنای هر 
یک اتصاف به معنای دپگری است. از لحاظ مفهوم ظاهری, امام کسی است 
كه پیشوای همه است و زندگی, А)‏ اعمال و گفتارش برای همه бИ‏ و 
حجّت می‌باشد و همه بايد به او اقتدا و تأیتی نموده و از ایشان پیروی كنند. 
بدیهی است چنین کسی بايد اعلم و داناترین همه و معصوم از خطا و اشستباه 
باشد؛ در غير اين صورت امامت در وجود او تحقق نخواهد يافت؛ زیرا در 
صورتی که اعلم و معصوم نباشد کسی که از او پیروی می‌نماید به صلاحیت 
او و صحت راهی که طی می کند نمی‌تواند اعتماد داشته باشد. و با جواز خطا 
و اشتباه راهنما و احتمال در بیراهه بودن طى طریق به او عقلا شایسته 
نیست؛ چنان‌که شرعاً نیز تجویز يا ایجاب طی چنین طریقی جايز نمی‌باشد. 

از آیه‌ی کریمه‌ی: 

Hele JI GSC OIG ы 005») 
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و همچنین از حدیثی که در تفسیر اين آيه و درجاتی که حضرت ابراهيم 
خليل عليهالسلام طی کرد تا به مرتبه‌ی امامت رسید» عظمت مقام امامت 
معلوم می گردد» و همچنین از حديث مشهور 

«من مات و لم یعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية» ١‏ 

امامت و لزوم عصمت در صاحب اين مقام دانسته می‌شود. 

و اما خلافت كه مفهوم عامّش جانشینی از غير انجام کار غير و عمل 
كردن به جای غير است. در اینجا مفهوم خاصش, خلافت و به تعبير 
کامل تر کار گزاری از خحداست به صورتی که کاری که از خليفه صادر 
می‌شود کار خدا شمرده شده و خلیفی عامل و مجری ШЫ)‏ است و از 
آنجا که, به طور مثال هدایت بندگان یا حکم بين آنها به واسطه نقصانی که 
در آنها است. بلاواسطه‌ی احدی از بشر ممكن نیست. بنابراین به واسطه‌ی 
خلیفه خدا انجام می‌شود. بدیهی است در نیل به اين منصب نيز همان دو 
صلاحیت و تقوایی که در نيل به امامت لازم است؛ شرط است. 

و اما ولایت pal‏ که به معنای صاحب اختیاری امور از جانب خدا است 
منصبی است از مناصب تشریعیه که به اقتضای سعه و ضیق متعلق ولایت و 
محدوده‌ی مداخلات اما مشروط به شرایط مناسب است. در ولایت нады‏ 
امام و خلیفه چون محدوده‌ی أن كل امور است و وجوب اطاعت از آن به 
تصریح ایه‌ی کریمه‌ی 

' االو اطِيمُواالَسِوُلٌوَ أو الأمرمنكُم)‎ АМ 
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مطلق است و مشروط به شرطی نیست» مدل مقام امامت و خلافت 
عصمت شرط است. و به اين معنا در حديث معروف در ردیف «ао‏ روزه 
زکات و حج شمرده شده است؛: 
гі»‏ الاسلامٌ على خمس على А-а)‏ و )88 و 
фай‏ و Aral‏ و الولاية» و لم یناد بشيء كما ودي 
بالولاية» ' 
و با این جمله: 
«و لم يناد بشيء كما نودي بالولاية» 
اهميت خاص أن گوشزد شده است. 
در اينجا ولايت؛ در سلسله و در زديف احكامالله شمرده می‌شود. هر چند 
كه صاحب اين مقام نيز کسی غير از امام و تخليفضه نخواهد بود. موضوع 
وجوب اطاعت ولى امر همین اوامر ولايتى امام و خليفه است و اوامری 
است که به عنوان اداره‌ی نظام و رتق و فتق امور صادر می‌نماید. 
به اين لحاظ ولایت امر و نهی ولی به خود او مستند است؛ در حالی که 
به شأن خلیفه‌ی АЙ‏ امر خحداست. 
ЗА‏ و خسن واحد وک لالی ذاه الجسال يشير" 
دوم: درسی که از اين بیان حضرت عبدالعظيم که مقرون به تأیید امام است 
استفاده می‌شود این است که می‌فرماید: «امام؛ خليفه و ولی امر بعد از او» و از 
این جمله برداشت می‌شود که پیغمبر هې امام, خلیفه و ولی‌امر است که لازم 


ЛАР - ۱ الاصول من الکافی, کتاب الایمان و الكفر. باب دعائم الاسلام,‎ А 
MA الر موز‎ Д.Х... 


٩۲ عرض دین/‎ Ф 
است بعد از او اين رشته ادامه داشته باشد؛ بر خلاف نبوت که‌جنان که در‎ 
فقره‌ی قبل به آن اقرار کرد. به حضرت ختمی مرتبت صلی‌اله عليه وآله ختم شد‎ 
عدار وجود مصلحت و نیاژ جامعه است‎ ІТ و استمرار آن واجب نیست؛‎ 
که از خاتمیت دين اسلام. عدم وجود مصلحت و بی‌نیازی جامعه از دين‎ 

جدید معلوم می‌شود. 

بر حلاف امام خلیفه و ولی‌امر که هیچ‌گاه جهان و جامعه از آن بی‌نیاز 
نیست و زمین خالی از آن نخواهد شد؛ چنان‌که از حضرت اميرالمؤمنين 
علیه‌السلام روایت است: 

»7 ۾ بَلي! қаз‏ الارض من قائم لله بحجة, Lal‏ 
ظاهراً مشهوراً و 01 خائفاً مغمورا»' 

و از آنچه بیان شد می‌توان كفت در ابعاد و شخصیت رسول اکرم که 
جامع مقام نبسوت. خلافت. امامت و ولابت است. بعد از خلافت و 
امامت او اشرف از نبوت و ولایت است. و مفهوم اين کلام افضلیت 
ائمه‌ی محصومین علیهم‌السلام از بيغمبر اکرم صلىالله عليه وآله نیست؛ زیرا اگر 
جه برای أن بزرگواران منصب امامت؛ خلافت و ولایت ثابت است. اما 
dels‏ منصب نبوت نبودند و حضرت رسول اکرم صلی‌اث عليه وآله واجد 
مقامات اربعه Мән‏ و علاوه بر اين ولایت و امامت بز ركوارى مانند 
امير المؤمنين علیه‌السلام» که افضل همه‌ی ائمّه‌ی معصومین علیهم‌السلام اسست 
در محدوده ولایت و امامت پیغمبر اکرم صلی‌اله عليه وآله قرار داشت و 


سا س س س س س س س س سا سد مستا کے کے س سے کے س کت ت ت шынылы Se‏ 
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رسول خدا صلىالله عليه وآله بر على عليهالسلام و كل مردم اولى به انفس بود. 
و sal‏ کریمه‌ی 
« أو بالْمُوْمِنِيَمِ نأنقيِع) ' 

امير المؤمئين pr Male‏ را نير مانند ساير مؤمنين شامل است. 

سوم: بیان خلافت بلافصل اميرالمؤمنين عليهالسلام و ولايت برای آن 
حضرت بعد از رسول اكرم صلی‌ال عليه وآله دلايل قطعى و مدارک يقينى ثابت 
است كه از جمله همان نص متواتر غدير است که dale‏ و خاصه محدثين؛ 
مورخین مفسرین» علماى رجال و غير نيز همه أن را در كتابهاء جوامع؛ 
مجاميع و مسانيد به سندهاى متعدد از جماعت بسيارى از صحابه و نابعین 
تابعين روايت نموده‌اند. و از جمله واقعدى بوملاندار است و در مواقف و 
مشاهد دیگر نصوص بر امامت و ولایت على علیه‌السلام بسیار اسست» و اگر 
کسی راه عناد نپوید و مسئله‌ی خلافت را منصفانه بررسی نماید. ممكن 
نیست که اين امر بر او پنهان بماند و مثل آفتاب روشن نشود. 

فضایل و مناقبی که از Ol‏ حضرت نقل شده و در هزاران کتاب معتبر ثبت 
و تدوین شده است همه اين جهت را ثابت می‌نماید که یگانه شخص صالح 
برای eles‏ خلافةالله و حلافهة‌الرسول کسی غير از على علیه‌السلام نخواهد بود. 

علومی که از آن حضرت در اختبار مسلمانان قرار دارد و نیاز همگان به 
علم آن بزرگوار و استغنای او از تمام صحابه و اخبار بسیار آن حضرت از 
مغیبات و ساير معجزات أن امام همه و همه گواه خلافت بلافصل اوست. 


© عرض دپن! ٩۶‏ 


هر جه بگوییم و بنویسیم توضیح واضح بوده و از قطره در برابر دریا و ذره 
در برابر خورشید کمتر است. 
و این شعر نير در ترجمان اين عجز و ناتوانی ما کوتاه و نارسا است: 
اين شرح بی‌نهایت كز وصف يار گفتند حرفی است از هزاران کاندر عبارت آمد 
«فُسْبْحان الذي АДЕ‏ و جَعَلَهُ AT‏ الکبری و ДЕ‏ 
العظمی و أعطاهٌ و А5‏ من العلوم و الكمالاتِ ما 
حير به عقول ذوی الالباب». 
چهارم: از اين روایت: امامت ائمه‌ی ائناعشر علیهم‌السلام برحسب صدها 
روایات صحیحه‌ی معتبره از طرق شیعه و سنی ثابت و محرز است. و از 
جمله تنها احمه بن حنبل از طرقی نزدیک به چهل طریق از جابر بن سسمره 
و عبدالله بن مسعود اين روایات رانقل کرده است 45 همه بر حصر عدد 
ائمه و Lele‏ در دوازده نفر دلالت دارند و اين عددی است كه بر هیچ 
فرقه‌ای از فرق مسلمین غير از فرفه‌ی امامیه اثناعشریه انطباق ندارد. که هر 
شخص منصف يا بايد اين روایات را که متواتر و ثابت است كنار بگذارد و 
کاری را که هیچ مسلمان مؤمن به رسالت حضرت خاتم‌الانبیاء dil Д.‏ عليه وآله 
مرتکب نمی‌شود. مرتکب شود و نهایت ام با لسانی که صریح در جسارت 
به رد قول پیغمبر صلوالله عليه وآله نباشد به عذر جهل به مقصود از این 
روایات. آنها را كنار بگذارده يا اين که برحسب اين روایات مذهب شیعه‌ی 
الناعشريه كه یگانه مذهبی است که اين روایات بر آن انطباق دارد را بپذیرد. 
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و تفسیر ОЇ‏ دسته که فقط متضمن عدد خلفا و امه است داده شده است و 
با صفات و علاسات و حتی ذكر اسامی اين دوازده تفر از حضرت 
امير المؤمنين علیه‌السلام تا حضرت مهدی فرزند امام حسن عسکری علهماالسلام 
معرفی شده‌اند. 

علاوه بر این که روايات بسیار Жо‏ و شواهد زياد از معجزات و خوارق 
عاداتی که از اين بزرگواران صادر شد و دلایل دیگر همه امامت اين دوازده 
نفر را به طوری که جای شبهه‌ای باقی نماند اثبات می‌نمایند. 

و از جمله آنها همین روایت است که از آن انحصار اثئمه علیهم‌السلام و 
تعيين آنها در اين دوازده نفر معلوم می‌شود و حضرت عبدالعظیم كه قبل از 
وفات حضرت هادی علیه‌السلام و يليش از ولادت حضرت صاحبلامر 
علیه‌الصلاة و السلام وفات نموده است خبر ولادت امام عصر ارواحنا فداه و غیت 
آن حضرت را از امام هادی علب هالسلام روایت نموده است. 

پنجم: در اين روایت به سه صفت از اوصاف حضرت صاحب‌الزمان 
عجل الله تعالی فرجه الشریف به اجمال اشاره شده است. 

اول: اينكه شخص أن حضرت دیده نمی‌شود. که اشاره به غیست أن 
حضرت از انظار است و مقصود. نفی کلی رؤيت أن حضرت نیست؛ زیرا 
تا قبل از وقوع غیبت کبری جماعتی به زیارت آن حضرت نايل شدند و 
بعد از غیبت کبری نيز جمعی به شرف زیارت اين قطب جهان و کهف امام 
نايل „Хь,‏ بلكه مقصود اين است که ديدار أن حضرت به صورت 


gale‏ فراهم نیست, و نوع و اغلب مردم از ديدار آن حضرت محروم هستند 
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و از مکان ايشان و تفاصیل جریان احوال أن بزرگوار بی‌اطلاع می‌باشند. آن 
افرادی هم که به اين سعادت نايل شده‌اند. به خصوص در غیبت كبرىء اين 
دیدار به طور اتفاقی و غیرعادی می‌باشد؛ چنان که ظاهر از نفی رژیت؛ 
ظاهراً رژیت با معرفت شخصی است كه برای کسی W‏ اوحدی از مردم 
فراهم نیست. اما رژیت بدون معرفت شخصی. جایز است و باغیبت أن 
حضرت و حکمت‌هایی که برای أن است منافات ندارد. 

دوم: حلال نبودن ذکر ОЇ‏ حضرت به اسم ايشان است که برحسب این 
روایت و بعضی روایات دیگر ذکر آن حضرت به نام آن بزرگوار که نام 
نامی رسول نخدا صلوالله عليه وآله اشت» جایز نیست. 

در مسئله‌ی حکم نام بردن از آن حضرت در عصر غیبت و اينكه آيا مطلقاً 
جایز نیست يا مطلقاً جایز است هر چند مطلقاً مکروه باشد» يا در مجالس و 
مجامع مکروه باشد يا اين است که حرفت؛ خاص مجالس و مجامع باشد 
يا حرمت از باب تقيه باشد و با عدم تقيه جايز باشد. احتمالات متعدد است 
و شاید اين احتمال که نهی از تسمیه تا زمان ظهور أن حضرت خاص 
مجالس و مجامع است و تعظیماً تحريم شده باشد» و در موارد دیگر ple‏ 
باشد ارجح است و در هر حال قول» به حرمت مطلق يا جواز مطلق» 
ضعیف است و احتیاط, ترك تسمیه است. مگر در مواردی مثل نقل روایات 
مشتمل بر تسمیه يا در ضرورت‌های Soo‏ که اعلان نام أن حضرت لازم 
شود و اين مسئله از مسائلی است که بين شيخ اجل بهاءالدين عاملی و سید 


جلیل میرداماد علهمالرحمه در آن اختلاف فتوا بوده است و میرداماد کتاب 
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شرعةالتسميه راء كه اخيراً به توصیه‌ی حقير طبع و منتشر شد. در تأييد نظر 
خود تأليف فرمود. 

سوم: اين است که حضرت امام هادى علي هالسلام خلف بعد از امام حسن 
عسكرى عليهالسلام را اين گونه توصيف مىفرمايد كه: زمين را پر می‌کند از 
قسط و عدل, جنانكه پر شده باشد از ظلم و جور. 

در بيش از يكصد حديث معتبر از طريق شيعه و سنى از حضرت رسول 
اكرم صلی‌انه عليه ally‏ و ائمه‌ی طاهرين عليهمالسلام. حضرت مهدى عجااله تعالى 
فرجه به اين صفت توصيف شده است و از اوصاف بارزه ظاهره و مهمدى أن 
حضرت است؛ تا حدی كه باید ایین صفت را که از اوصاف فعلیه‌ی أن 
حضرت می‌باشد. در شمار اهداف مهم ظهور آن بزرگوار برشمرد. چنانکه 
ظهور و غلبه‌ی اسلام بر ساير ادیان» جهانكيبر شدن عقیده‌ی توحید و 
حکومت جهانی آن حضرت و... و همه از اهداف ظهور است. 

اين صفت اگر جه در اين عبارات از اوصاف فعلی أن حضرت است و از 
کارهای مهم و بزرگی است که انجام می‌دهد. اما بالالتزام بر صفت ذاتی 
عدالت» كمال نفس استقامت فکر و روح Ol‏ بزرگوار دلالت دارد. 

بدیهی است انجام چنین اهداف و چنان برناسه‌هایی که آن حضرت ارائه 
خو اهد نمود. موقوف به داشتن صلاحيتهاى عظیمی است که جز انبيا و ائمه‌ی 


طاهرین علیهم‌السادم 45 مؤيل عند الله بو ده کسی دارای أن Lal ye‏ 4 2 
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قال ففلت: Giz if‏ و افول: 9 وَلِيِهُمْ ولي الله و 
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حضرت عبدالعظیم گفت: اقرار کردم و می‌گویم که ولی 

دشمنشان دشمن خداست و طاعت اپشان طاعت 
از اين بیانات حضرت عبدالعظیم اهمیت و عظمت مقام امامت و ولایت 
معلوم می‌شود که در آنچه ذکر شده cel‏ تالی تلو خداوند متعال مى باشئد؛ 
درست و ولی ابشال؛ ولى Lt‏ و دوسنت اوست. از بعضی احاديث معتبر 
چنین برداشت می‌شود که اگر کسی در عبادت بسیار کوشش کند و به مدتى 
كه نوح قوم خود را به سوی خدا دعوت کرد (نهصد و پنجاه سال) خدا را 
بند گی نماید» روزها را روزه بدارد و شب‌ها را به عبادت سر کند و بین 

۱ в ۲ 15 н № 

بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد. 
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«من اتام نجي و من لَمْ wills Sab‏ 

«و من АЫ‏ فَقَدْ أطاع الله مَنْ عَصاكُم فد 


۳ - 


«АИ عَصَي‎ 


(. پحارالانوار: ۱۷۲/۲۷ 
3 تهذيب الا گام باب SAT КҮРЕ «уы;‏ 
ЧИТЕР Т‏ الا حکام. باس زيارت eae eerie‏ 


۹ آپیشیته‌ی عرض Ф op‏ 
و برحسب بعضی روایات که از طرق عامه نيز روايت شده است. ولایت 
اهل‌بیت gale‏ الادم ay‏ همه معانیاش؛ دوستى آن بزر گواران؛ ОЭ ра ras‏ 
قيامت از هر بنده‌ای پیش از اينكه قدم از قدم بردارد سژال می‌شود. 
و این ем‏ است که از صدر اسلام و عصر رسول اکرم صلىالله عليه وال در 
بين مسلمانان مطرح. مقبول و مسلم بوده а мн‏ 
ف رزدق در قصیده‌ی معروفه‌اش می گوید: 


من معشر حسبّهم دين وبغضهم کفر و قسربهم منجسي و معتصم 
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۱ ۲. و о:‏ المغراج حقٌ و GL‏ في القبْر 
Gs‏ و GF Lad Oy‏ و الساز GF‏ و الصراطٌ حق و 
الميزانَ Sg д‏ الساعة آنيةٌ لا یب فیها و о‏ الله 
ТҮРІ‏ 
و می گویم که به راستی معراج حق است و سؤال قبر 
حق است و بهشت حق است و جهنم حق است و 
صراط حق است و میزان حق است و به درستی که 


تردیدی در روز قپامت نیست و به حقيقت خداوند هر 

کس را که در قبرهاست بزمی‌انگیزاند. 
در این بخش حضرت عب دال شی ديكر از عقايد خود را به 
عرض می رساند و به حقانيت معراخ سوال قب بهشت. آتش» صراط: 
ميزان و اينكه ساعت و قيامت آمدنی است و خدا مردگان را از قبور 
مبعوث کرده و زنده می‌سازد گواهی می‌دهد که ما به طور маша‏ از اين 
امور سخن می كوييم. 
مقلامتاً یادآور می‌شویم كه اعتقاد به معاد حشر اموات» ثواب و عقاب, واجب 
است هر چند در مقام حكم به اسلام؛ اقرار به شهادتين و توحيد و رسالت که 
متضمن عقيده به حقانيت كل ما نزل على النبى صلوالله عليه وآله و اقرار اجمالی به 
همه أينها است. كافى می‌باشد. اما اعتقاد به خصوص و به تفصيل به معاد و 
عالم عقبى و اينكه خداوند مردگان را برای ثواب و كيفر احیا می‌فرماید. واجب 
است» جنانكه اعتقاد به بهشت. آتش. صراط و ميزان نيز به تفصیل لازم است و 


۱ اپیشینه‌ی عرض دين © 
شايد علت وجوب أن و عدم EST‏ به عقیده‌ی اجمالى به اين ن أمور وضوح. 
ظهور و ضرورت اشتمال دعوت жала‏ صلی‌اله عليه وآله بر اين امور باشد؛ (Ба‏ 
اعتقاد به ملائکه و انبیای گذشته و کتاب‌های آسمانی نازل بر آنها. بعد از بیان 


این مقدمه چندین امر را در ارتباط با اين چند موضوع بیان می‌نمایيم: 


۱-۲. معراج 
یکی از عقايد مسلمین این است که خداوند در شبی که بدان ليلة المعراج 
گفته می‌شود حبیب خود. حضرت خاتم‌الانبیاء محمد مصطفی صلوالل عليه وآله 
را از شهر مکه‌ی مکرمه (مسجدالحرام) به مسجد اقصی سير داد و از آنجا با 

همین جسد و جسم عنصری به عوالم بالا تا مرتبه‌ی 
АСА‏ قَوْسَي نأو أي ' 
عروج داد. تفاصيل اين معراج كه هر یک أن به قدرت الهى و حرقعادت 
صورت گرفته است. در برخی از آیات قرآئى و احادیث, مفصل بیان شده 
است. هر چند اعتقاد به کل تفاصیلی که در احادیث آمده است؛ به خصوص 
اگر خبر واحد باشد واجب نیست. 
از جمله آیاتی که بر اين معراج دلالت دارد اين آیه‌ی كريمه است: 
Аы ДҰ)‏ من امن جد ان Sel‏ 
المَسَجِدٍ الاقصی اي بار АЗАТ ДЫ‏ 
هوَالسْمیع لیم 
و از جمله چند آيه از سوره‌ی نجم است و از جمله آیه‌ی کریمه‌ی: 


A өші Тары سو روي‎ А) 


© عرض دین/ ۱۰۲ 


وسال бала далы‏ 
و ایه‌ی کریمه‌ی: 
"Фа NY NaS NERS‏ 
بنابراین حق بودن اصل معراج» امری اسلامی و مسلم است که مسلمان 
نمی‌تواند در أن تردید داشته باشد و از معجزات «бура‏ حضرت رسول 
صلی‌اله عليه وآله و عروج به جسد بوده است و ظاهر اين است که چنین 
جریانی وقتی اعجاز است که به جسد باشد و گرنه سير روحی برای 
انسان‌ها هم از اینجا به آنجا و از زمين به آسمان, از مکه تا آفریفا و همه‌جا 
امکان‌پذیر است؛ هر ند فرقى که اتن سیر با سیرهای دیگران دارد اين است 
که برای پیغمبر صلی‌اله عليه АЙ,‏ در الإو منیر؛ خقایقی کشف شد که برای 
Soo‏ ان عاده‌ی امکان کشف أن ale‏ 
ما انصافاً آنچه از ابتدا از ابن معراج GE‏ شد و مژمنین به آن ایمان 
اوردند و پیغمبر اکرم صلی‌اله عليه وآله را تصدیق نمودند و کفار آن را 
نپذیرفتند و به استهزاء گرفتند. معراج جسمانی بود و در هیچ LS‏ هم 
نداریم که پیغمبر صلی‌ائه عليه وآله به آنها جواب داده باشد که من معراج 
جسمانی نکرده‌ام كه شما نمی‌پذیرید؛ بلکه ظاهر حال ОЇ‏ حضرت هم تأکید 
بر جسمائیت معراج بود. ۱ 
به هر حال بسیاری انکار معراج جسمانی را ISI‏ ضروری دين دانسته و 
موجب کفر و ترتب احکام ارتداد می‌دانند و بعضی هم مقید می‌کنند به 


ee ee 
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صورتی که به انکار ييغمبر صلی‌اله عليه وآله بر گشت کند. 

آنچه نباید ناگفته بماند اين است که شبهات بعضی اهل معقول در مورد 
معراج جسمانی. که مستلزم خرق و التيام در افلاک است؛ همه علاوه بر اپنکه 
با عمومیت قدرت خدا و صدور خرق عادات بسیار و اخبار رسول صادق 
مصدق, مردود است. با اکتشافات ابت علمی امروز نيز همه مردود شده 
است. اين حضرات براساس تئوری‌های خود برای ماسوی‌الله نقشه‌ای فرضی 
کشیده بودند و تشکیلات كيهان و SHH‏ را تعيين کرده و به گمان خودشان 
نقشه ربط حادث به قدیم و صدور کثیر از واحد را نوشته بودند؛ گویی اينكه 
همه‌ی جا و در همه تحولات و ادوار عالم با ندا بوده‌اند و براين اساس عالم 
عقول و مجردات را عنوان کرده و سلسله‌هایی در نظر گرفته بودند که با 
ظهورعلوم و فنون جدیده بطلان بیشتر نقشه‌هایشان ظاهر شد. 

راه صواب و مصون از خطر این с”‏ در این БҮР‏ انسان به اخبار 
پیغمبر صادق مصدق LEST‏ نماید و به معراج قائل باشد؛ هر چند از شناخت 
چگونگی أن و نحوه‌ی فراهم شدن اين سير برای بشر عاجز بماند؛ از پیش 
292 چیزی را که از شرع نرسیده نگوید و خود را برای فهم این گونه حقایق 
كه مكلف به فهم آنها نیست به تکلف نیندازد. 

بعضی از گذشتگان از اهل معقول کان برای توفيق بين قول قائلین به 
معراج جسمانی و معراج روحانی در رساله‌ی خود موسومه بوردیه على ما 
حکی عنها بر اين نظر است که أن حضرت معراج جسمانی؛ معراج روحانی 
و معراج عقلانی داشته است. و معراج جسمانی آن حضرت سير جسمانی 


۱۰ Лена عرض‎ Ф 


آن بزرگوار بوده تا منتها مراتب اجسام كه بر براق طى ايسن سير فرمود. و 
» سري بسيرة إلى all‏ من لمات عالم الاجسام و 
الاجرام على مرکبه الذي ЗЫ phate‏ في كمال 
السكرعة» 
و در مورد جنبه‌ی روحانى بودن آن می‌گوید: 
«و ارقي پژوجه الْقُدسِيةٍ إلى مدارج الأزواح و BF‏ 
АЙ‏ و بلغ Of сл Зала‏ صاز إماماً 
لصفوف الارواح النورية» 
و در معراج عقلانی می‌گوید: 
Ж. 4 ۱ Ls eg i‏ 
49 ترقي بعقاسه الشوري و نوره العقلي РЗ)‏ 
شرادقات‌الجلال و saul abs‏ البهاء و الْجَمالٍ إلى 
آن وَصَلَ إلى Ы‏ يكن بيه و بين жін‏ 
تفسه الشريف و ذاته CHAD‏ 
ТҰР‏ و از روحانی به «ارتقی» و از عقلانی به «ترقی» لطف دارد و اگر 
انتهای عالم اجسام. آن‌چنان که نفی اصل جسمانی بودن معراج را خلاف 
ضرورت می‌شمارند. حلاف ضرورت شمرده نشود, اما جیزی که هست اين 
است كه آنچه از معراج در «ЛАУ‏ متشرعه بوده و از ظواهر OL!‏ و احادیث 


استقاده می شود این است که کل معراج و عروج آن خض نت جسمانی بوده 


۰۵ آپیشینه‌ی عرض دين Ф‏ 

و به هركجا رفته و به هركجا رسيده با بدن عنصرى بوده است. 

از جرخ گذشته با جه؟ با جامه ‏ بر عرش نشسته با چه؟ با نعلين 
و شهید قدس سره در اشعار شیوایی كه در مدح آن خضرت سرودة 
مى فرمايد: 

وسن قد رقي السبع الطباق А‏ وعرّضهاله البسراق عن المهر' 
و دیگری می كويد: 

سبحان من خسص بالاسراء رتبته ١‏ بالقرب حيث لاکیسف و تمثيل 
بالجسم اسري والروح خادمه له من اله تعظسيم و تبجیل 
له البراق جراد و السماء طرق مسلوكة و دلي ل السير جبریل" 
اما اينكه جسم خود را در منتهى اليه عالم اجسام كذارده و با روحش به 
منتهى اليه عالم ارواح نوریه عروج کرده باشد و سپس به عقل نوری و نور 
عقلی خودش رفته باشد و تا به آنجایی رسیده باشد که ميان او و ميان 
پرورد گارش احدی» حتی نفس شریف و ذات رفیعش نہاشد» حقیقت این 
است که ما از اين الفاظ چیزی نمى فهميم و آنها كه در عصر وقوع معراج 
بوده‌اند و بعد از آنها هم از معراج و آیات و احادیث (мж‏ برداشت‌هایی 
نداشته‌اند و گویی اين بیانات به «رجماً بالغیب» شبیه‌تر است» و اگر انسان 
از ple‏ به حقایقی مانند اين مطالب اظهار عجز کند. بیشتر از اظهار «е‏ 
دلیل بر علمء فهم. عقل؛ بينش و دانش است. 

ما نمى توانيم پراساس یک سلسله مزاعم و تشکیلات‌سازی برای ما سوىالله 


сла 


۱, الروضة البهية؛ شرح حال شهید الثاني ae‏ الله عله شمر الشهید, ۱۸۷/۱. 
۲. الانواراليهية فصل فى بیان ولادة اللبی صلی الله عليه وآله.... صن ТҮ‏ 


ce و‎ _. 
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و ترتيب عوالم در خيال خودمان با ترازوبی که خيالات خود را در آن 
می‌سنجیم و خود أن ترازو هم خیالی است. همه چیز را بسنجیم. بر حسب 
دلالت قرآن و احاديث؛ معراج حضرت ختمی مرتبت صلوالله عليه وآله جسمانی 
بوده و همه‌ی أن حقایقی که بر آن حضرت منکشف شدف بر همین شخص 
متجسّم به آن جسم شریف بوده است. ما مقصود اين فاضل را نفهميديم. اگر 
می‌خواهد بگوید روح يا عقل أن حضرت با بقای در اين جسد عنصری به 
عالم ارواح و عقول عروج کرد اين ناز به سير جسم تا منتهی‌الیه عالم اجسام 
ندارد و اگر مقصود اين است که روح آن حضرت اين بدن عنصرى را حلع 
کرد و به عوالم دیگر شتافت أن هم اول به منتهىاليه عالم ارواح و پس از 
آن» عقل OF‏ حضرت به عالم عقول عروج کرد. از آيات و احادیث معراج اين 
حرف‌ها فهمیده نمی‌شود مگر با تأویل و توجیه و اصلاً وجود عنوالمی 
ماورای alle‏ اجسام به معنایی که بر ملانکه «اولی اجنحة» قابل اطلاق باشد 
مورد حرف است و به طور کلی اين حضرات برای OLS‏ برنامه‌ریزی کرده 
و عالم ارواح و عقول ساخته‌اند و معراج و حقایق бо‏ را بر آن ساخته‌های 
خودشان تطبیق و تأویل می‌نمایند. که اگر بگوییم مصداق 

азы АЛ УД ДЛУ ان هي‎ 


ندارند, 


AT سوردى نجم: آبه‌ی‎ a 


1-7 /ييشينةى عرض دين © 


سيد شنبر می‌فرماید: امعراج؛ الجمله از ضروريات دين است و منكر 
أن از رقبه‌ی مسلمین خارج است» و از حضرت صادق علیه‌ال لام روايت 
مى كلل كه فرمود: 
«لیسن من شيعينا مَنْ 3501 أَرَْعَةَ اشياء: المعراج و 
المسائلة القبر» و خلق الجنة و النارء والشفاعة»' 
و می‌فرماید: «آنچه اماميه بر آن‌اند اين است كه معراج به بدن و جسم 
شریف أن حضرت بوده است.» 
able‏ بن عمر که كفت شنیدم که از پیغمبر خدا dhl ie‏ عليه وآله سوال شد: 
«باي Шығ aad‏ ربك ليلة المغراج» 
در شب معراج خدا با چه لهجه و صوتی تو را مخاطب 
قرارداد؟ 
«فقال: خاطبي dal‏ علي بن آبي طالب علیه‌السلام 
Of 400‏ قلت يا رب نت sabe‏ ام علي»؛ 
گفت: مرا به لهجه و صدای على بن ابی طالب خطاب 
فرمود. سپس مرا ملهم کرد که كفتم: پا ربا تو مرا 
مخاطب قرار دادی يا على (يعنى صدایی که می‌شنوم 
صدای تواست با صدای علی)؟ 
«فقال: يا أحمد! UE‏ شيء لیس کالاشیاء لا آقاس 
بالتاس و لا СА‏ بالاشیاء GLAS‏ من تُوري و 


а 


.۱۹۷/۸ ЛАА بحارالائوار. ح‎ .١ 
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Cals‏ علياً من نورك Cath)‏ على سراثر فلبك فَلَمْ 
أڄذ في فك حب إِلَكَ مِنْ غلي بن ابي طالب 
عليهالسلام فخحاطبتك‌بلسانه يما "GANS хам‏ 

فرمود: يا محمدا من شىء هستم, نه مثل اشیا؛ نه به 
مردم قياس مى شوم و نه به اشيا وصف مى شوم و لیکن 
بر نهانىها و اسرار دل تو مطلع شدم و احدى را 
محبوب‌تر به سوى تو از على نيافتم يس به زبان و آواز 
او تو را مخاطب فرار دادم تا قلب تو اطمينان پابد. 


و چه نیکو سروده شد: 
شبی که رفت به معراج سید مدنى . شنید از حرم كبريا نداى علسی 
Ш‏ سخن به زبان علی ادا فرمود جرا که بود نبی عاشق صدای على 


۰۲-۲ سوال قبر 
چنانکه كفتيم یکی از مسائلی که به واسطه‌ی روایات و احادييث بسیار 
ثابت است و بايد به آن معتقد بود و عقیده برحلاف آن؛ اسلامی نبوده و 
رد این احادیث متواتر است: عقیده به سوال قبر و پرسش يسن از مرگ 
است که حضرت عبدالعظیم عقيدهدى خود رابه عرض امام علیه‌السلام 
رسانیده cul‏ 

صدوق علیه‌الر حمه در کتاب اعتفادات می‌فر ماید: اعقیله در مسثله‌ی قير اين 


است که اين امر حق است و چاره‌ای از آن نیست. هر کس به صواب و 


نی نت 


۳۸/۱۸ ص 140 بحارالانوار.‎ dell الجواهر‎ .١ 
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مطابق واقع جواب بدهد. در ЖУА‏ به روح و ریحان می‌شود و هركس به 


صواب جواب ندهد. فله نزل من حمیم.» 


۳-۲ بهشت و آتش 
عقیده به حقانیت بهشت و آتش (جنت و نار) از عقاید محکم و مسلم 
اسلامی است که در بسیاری از آیات محکمه‌ی قرآن کریم و در احادیث بسیار 
به أن تصریح شده است که به طور نمونه این دو al‏ را یادآور می‌شویم: 
در وصف جنت می‌فر ماید: 
ШАЛДЫ»‏ التي وعد Оу‏ فيها آنهاز ِن ماء غير 
ыл‏ 
و در وصفب اتش می‌فرماید: 
Lip‏ آغتذتا للظالمین ناراً bisi‏ بهم سُرادِفُها و إِنْ 
ыы‏ یفاوا Не‏ يشوي сна‏ 
الاب و سَاءَث "АЗА‏ 
FV‏ مزان 
عقيده به میزان نیز عقیده‌ای است که پرخاسته از آیات قران مجید و 
احادیث شریفه است و اجمالاً بايد به آن معتقد بود؛ هر چند در تفاصیل و 
کیفیت Of‏ عقیده‌ای که بر آن ضرورت قائم باشد. نباشد و اجمالاً تفسیرها و 
تعریف‌هایی که از میزان و از آنچه وزن می‌شود شده است. همه قابل وقوع 


РИНЕ حت‎ 


۲ سوره‌ی کهف: آیه‌ی۲۹. 
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بوذم و سكع آست برحب pal‏ و با a ye‏ كانت و СД Ан‏ مب ان 
اعمال متعدد باشد. 

dol po O17 

سید بر علیه‌الرحمه می‌فرماید: اصراط از ضروریات دين است و بين 
مسلمانان احدی مخالف أن نیست و برحسب روایات؛ جسرى است بر 
جهنم که تیزتر از شمشیر و باریک‌تر از مو است.؛ 

و جنانکه صدوق می‌فرماید: اهمه بايد از صراط اين پل جهنم عبور 
نمایند.۷ | 

و برحسب روایات معنای دیگر از صراط ائمه‌ی طاهرین عليهمالسلام امشت 
و مراد از «الصراط المستقیم» همان ولايت اميرالمؤمنين و ساير ائمه‌ی 
طاهر ین علیهم‌السلام میباشد. 

و چنانکه از بررسی در GLI‏ و احادیث استفاده می‌شود. صراط در لسان 
کتاب و سنت. هم بر هر یک از اين ғала ыы‏ 

واحد به هر دو معنا تفسیر گردیده است. 

Р ЛҮ‏ معاد 

حضرت عبدالعظیم در مورد معاد چنین گواهی می‌دهد: «ساعت» یعنی 
قيامت أيتده است و شکی در أن یست. خداوند همه کسانی ee,‏ در 
قبورند برمی‌انگیزاند.» مسئله‌ی قیامت. عود ارواح به اجسام؛ روز رستاخيز و 
زنده‌شدن مردگان از عقاید اولیه و اصلیه‌ی اسلام است و آیات بسیاری در 
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قرآن مجيد بر آن دلالت و صراحت دارد. 
ناكقته نماند كه روز قیامت. اسماء متعدد دارد كه یکی از انها «ساعت» است 
х 5‏ چند جای قرآن بدان نامیده شده؛ از جمله 8 ياأيهاالنَاسٌاتَفَوارَبَحكمإنَ 
Фау балалы)» dubs’ Ааа‏ 
ie 25‏ از اسمای آن قيامت است» جنان که می‌فرمابد: 18 آقیسج‌پیزم 
ФАА‏ و از اسمای دیگر آن حاقه قارعهآزفة يومالدين؛ پوم‌(لحساب. 


Јр‏ 2 ۳ يوم التغابن است که از أيات 3 ail‏ استفاده می‌شو د. 


Ло سوره‌ی طه آیه‌ی‎ .۲ 
ЛАУ saul andl اعر‎ өнуі г 


1 سو روي قباست A wal‏ 
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| و اقول: by‏ الفرائض الواجبّة بعة الولایة: ga‏ 
)85 و Фрај‏ و өй‏ و الجهادُ و а‏ بالمعروف 
و التهي عَنٍ المنگر 
و می‌گویم به درستی که فرائض واجبه بعد از ولایست. 
عبارت‌اند از نمازء زکات, روزه. gee‏ جهاد و اسر به 
معروف و نهی از منکر. 
از این فرمایش چند نکته پرداشت می‌شود: 
Nai‏ اهمیت ولایت و 45231 بر نماز و.ساير واجبات مقدم است؛ زیرا 
بدون آن عملی مقبول درگاه خداى عزوجل نمی‌شود. 
ثانياً: اهميت اين فرائض از بين فرائض بسیار دیگر معلوم می‌شود که به 
خصوص به آنها اشاره کرده است؛ زیرا فرائض و واجبات تنها منحصر به 
أيئها نبست. 
“We‏ فضايل اين واجبات. برحسب آنچه از قرآن و احاديث استفاده 
می‌شود. بسيار است. در آيات متعدد قرآن به نماز و زكات امر و تأكيد 
بسيار شده و همجنين روزه حج» جهاد. امر به معروف و نهى ба)‏ همه 
برحسب قرآن ثابت و مسلم است و شخص مسلمان بايد به وجوب آنها 
معتقد و متدین باسد. 


رابعاً: ظاهراً از فرائض در اینجا به مناسبت توصیف آنها به وجوب کل 


© ذيبن‎ ым ۴ 

تقدیرات, نظامات و تعلیمات الزامی شرعی اراده شده و ممکن است 

مقصود از فرائض, تکالیف مأموم به و الزامی باشد و منظور از توصیف آنها 
به وجوب: ثبوت آن برحسب قرآن مجید است. 

خامساً: چنان که اشاره شد فرائض واجب. منحصر به اين چند باب نیست 


# عرض دبن | Ve‏ 


فقال علي بن محمد علیه‌السلام: يا بالقاسم هذا و 
الله دين الله الذي Аа)‏ لعباده С‏ علي а‏ الله 
بالقول الثابت فى الحياق الذنیا و (فی) الآخرة 

پس امام هادی علیه‌السلام فرمود: ای ابا القاسما به خدا 
قسم! اين دين حق است که خداوند برای بندگانش 
پسندیده است يس بر آن ثابت أقدم] باش؛ خداوند تو 
را در زندگی Loo‏ و آخرت بر قول ابت. نگاه دارد. 


اين بخش پایانی حدیث. متضمن تصدیق امام به صخت دين حضرت 
عبدالعظيم امر أو به تبات بر دين و دعا برای ثابت ماندن او بر دين است که 
پیرامون آن سه توضیح مناسب می‌باشد: 

اول: اينكه امام علیه‌السلام خطاب به حضرت عبدالعظيم فرمودند: يا 
اباالقاسم! به خدا سوكند اين امورى كه به عرض رساندی دين خداست که 
آن را برای بندكانش برگزیده است. 

چنان که مى دانيم مسائل و عقايد دينى و همجنين فرائض واجب دین, به 
آنچه كه حضرت عبدالعظيم در اینجا برشمرده است منحصر نيست و امور 
اعتقادی دیگر هم در الهيات و هم در نبوّت و غير آنها داريم كه در اینجا 
صريحاً به آنها اشاره نشده است؛ مانند مسثله ايمان به عدل الهى و ايمان به 
ملائكه و پیغمبران سلف. با وجود اين مىفرمايد: 


«هذا و الله دين الله» و اين ظاهراً به اين ملاحظه است که اولاً: ايمان به 
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خدا و رسالت حضرت خاتم‌الانبیاء صلىالله عليه وآله متضمّن همه‌ی اين مسائل 
اعتقادی اسلامی است و AGU‏ برخی امور Б,‏ جزء عقايد نیستند؛ در حدق 
كه معرفت و عقیده به خصوص آنهاء شرط اسلام و رستگاری و نجات 
باشد؛ بلکه اگر بنده‌ای از of‏ غافل شد و اعتقادات اصیله و اصلیه‌ی او 
صحیح بود و به تکالیف خود عمل کرد رستگار و ناجی خواهد ماند؛ به 
طور مثال اگر کسی ملائکه را به تفصیل نشناخت يا بعضى از انبياء مثل 
داود. سلیمان و شعیب را به اسم و عنوان نشناخت يا بعضی احکام و 
واجباتی را که مبتلا به او نبوده فرا نگرفت» لطمه‌ای به ايمان او نخواهد 
خورد. مگر آنکه در اين مسائل اعتقادش مخالف با ماجاء به الثبی صلىالله عليه 
,4 باشد که با الثفات» مستلزم انکار نبی می‌شود که اين امر موجب AS‏ و 
ارتداد است. بنا بر اين برای مصونیت از خطر مخالفت عقیده دینی با ما جاء 
به النبى صلی‌اله عليه وآله و ثبت بالکتاب و السنه شخص در غير امورى که به 
ЕРТ,‏ اعتقاد به آنها لازم است بايد به اعتقاد اجمالی اکتفا نماید و در غير 
اين صورت عقیده‌ی دینی خود در هر امری از امور رار کاب و ستت 
عرضه کند. تا نادانسته و نالحواسته در خطر گمراهی و بدعت قرار نگیرد. 

دوم: نکته‌ای که از اين فرمایش امام علیه‌السلام استفاده می‌ شود مسئله‌ی 
ثبات بر عقيده و ایمان است که هر کسی در محافظت و ثبات بر أن بايد 
كمال اهتمام را داشته باشد و از شر شيطان و نفس اماره هميشه بر حدر 
باشد؛ به حصوص در دوران غیت حضرت ولی عصر ارواحنا فداه که 
امتحانات بسیار شدید برای اهل ایمان پیش می‌آید به حدی که در حديث 


«ذاك الذي یغیب عَنْ شیعته و آولیائه غيبة لا یت 
فيها غّی القول аны‏ إلا من نتخن الله قله 
للایمان» ' 

در این عصر. که افكار و آرای گمراه کننده بسيارى وجود دارد و دور 
تمحیص و تخليص است. بايد هميشه از خدا ثبات عقيده طلب نمود و به 
این دعا مداوست كرد: 

«يا الله يا رحمان يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قابي 
على دینلث» 

و عقاید را همواره و مکرر در مکرز استحضار نمود و خدا با خواندن 
اين دعا که از فخ رالمحققين عله‌الرحمه NG‏ شده است أن را نزد М‏ 
ودیعه قرار داد: 

Ш‏ يا geil‏ الرَاجَمِينَ إِنّي LESH AS‏ بقيني هذا 
و بات ديني و آنت خير مُستودع و 1 آمرتا بحفظ 
الدايع 0355 على وقت خضور موتى»" 

و بعضی فرموده‌اند اين دعا را بعد از اقرار به عقاید حقه بخواند: 
И и»‏ يا Әу‏ يا безу‏ اودَعتلت هذا الاقرارَ بل 
و بالتبي صلى الله عليه وآله وبالآئمّية عليهمالسلام 
و Col‏ غير фй‏ 50 على في القبر عند مسألةٍ 


Of op al 445; ToT! Ur 8004) pom 3 Д كمال الدين, الياب‎ . \ 


۲. مفاتیح الجنان. ص 85 و از جمله دعاها برای كمال ایمان و حفظ آن از ودایم, دعایی است 
كه همچنین در معانیح از شيخ طوسی علیه‌الر حمه از حضرت Gale‏ علیه‌السلام روایت کرده 
است که بعد از هر نماز واجب خوانده شود كل دعا در مفاتیح در همین ص ۷۸ مذ کوراست. 
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2 و نكير»' 
اجمالاً هيج كوهر و هيج سرمايهاى از كوهر عقيده به خداء رسول و ائمه 
عليهمالسلام نفیس تر و گران‌بهاتر نيست. اگر انسان دنيا و مافیها را از دست 
بدهد اما عقيده به خدا و رسول را داشته باشد باكى بر او نيست و اگر أن را 
نداشته SL‏ هر جه داشته باشد. خسرالدنیا و الآخره است. به ملاحظه‌ی 
همین كرانبهايى اين كوهر ثمين است كه Әә‏ عياران و طراران بسيار با 
شبکه ها و دام های فریبنده برای دستبرد به Ol‏ کمین کرده‌اند. ЕТТЕ,‏ 
تعالی بر فساد العقيدة و رَرْقَنا الايمان بتمایه و كماله و الثبات علیه بحق 
محمّد و آله الطاهرین صلوات الله علیهم اجمّعین» 
سوم: در اين بخش امام علیه‌السلام برای حضرت عبد العظیم دعا می‌فر dy le‏ 
كه خدا او راءبه قول ابت دز حیات دنيا و آخرت ثابت بدارد. 
اين دعا مأخوذ و اقتباسی از saa!‏ کریمه‌ی ذیل می‌باشد: 
ЭМА Аус А АИ Толе‏ 
EN‏ 
که از آن استفاده می‌شود خدا مژمنین را به قول ثابت ‏ كه برحسب بعضی 
تفاسیر کلمه‌ی توحید است و در اين کلام امام ظاهراً مراد کل اين اقوال 
ثابته است - در زندگی دیا و در آحرت ثابت نگه می‌دارد. 
و چنان که از کلمات بعضی استفاده می‌شود یکی از مصادیق يا مصدای 


لك 


تسکت 


AVA منازل الآخرة ص‎ А 


oe лел‏ سه و 


۲. سوره‌ی ابر اهیم: ТІН‏ رود 
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مهم ثابت داشتن مؤمنين بر قول ثابت هنكام احتضار و ظهور سکرات موت 

است که حال بسیار خطرناکی است. 

بايد از خدا حسن عاقبت و مرگ با ایمان حالص طلب نمود. البته 

مواظبت بر طاعات و عبادات؛ و ترک محرمات مجالست با اخیار: مواظبت 

بر قرائت قرآنء تأمّل در آیات af‏ و ساير اعمال نافعه همه برای مصون شدن 

ایمان در حال احتضار موثر است و خوانیم әм‏ به سوابق حسنه. کم و 

بیش ارتباط دارد. شخص سالک در طریق شرع بايد مواظب همه‌ی جهات 

خود بوده و هميشه از سوء خاتمه بپرهیزد و همواره دعاهایی را بخواند که 

برای حسن عاقبت و نجات از عدول از عقاید است. 

چنان که مستحب است وابستگان میت شهادتین و عقاید حقه را در اين حال 

به أو تلقين نمایند. به صوص کلمه‌ی توحید را به او تلقین کنند که فرمودند: 
«لقنوا موتاکم لا اله الا الله»' 


و سب در دره مى فرمايد: 


و لقن الشسهادتین المحتضسر واذکر له الائسة الائنی‌عشر 
ولقئن کلمسسات الفرج فانهساتقضی بحسن البخرج 
وال عليه سسورالقران لاسسيما يس ذات ااشسسان 
وآية الكرسي ثمالسخره شم السثلاث من ختام البقسرة 
ә‏ الاحزاب بصدها ولا ينسي الذي يس تتلو من تلا 


a не 


۱, من لا يحتضره الفقيه. ۷۸/۱ 
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و اما ثبات بر عقیده‌ی Ge‏ در آخرت و از جمله تفاسیری که از أن شده 
است بعضی ثبات بر آن در هنكام سؤال نکیرین است که وقتى از او سوال 
می کنند «من ربك مادينك و من نبيك و من امامكث؟» می گوید: پروردگارم خدا 
ТЫЛ,‏ دینم pel‏ پیغمبرم محمد die‏ الك عليه واله و امامائم علی. حسن؛ 
حسین؛ على بن الحسين؛ محمد بن علی: جعفر بن محمد. موسی بن جعفر: 
على بن موسی, محمد بن على؛ على بن محمد. حسن بن على و الحجة ابن 
الحسن عليهمالسلام می‌باشند. 
«اللهم بنا على دينك ما احييتنا و لقنا حجتنا عند 
موتنا و لا تکلنا الي انفسنا طرفة عين آبداً في الدنيا 
و الآخرة و احينا حياة محمد و اهل بيته و امتنا 
مماتهم. و ارزقنا شفاعتهم. و احشرنا في زمرتهم» و 
صل علیهم صلاة لایحصی عددها و اغفرلدا و 
لوالدینا و لمن كان له حق علینا و لجميع المومنین و 
المؤمنات يا خير الناظرین و يا ارحم الراحمین» 


.١‏ قران كرهم: 

۲. أمالى. شيخ صدوق, متوفی ۰۳۱۸ مؤسسه البعثة قم ۱۴۱۷ هب 

۳ بحارالانوار, العلامة المجلسى م ۰۱۱۱۱ طبع دار احیاء التراث العربى؛ بيروت ۰۱۴۰۳ 

؟. تهذيب الاحكام. شيخ طوسی, متوفی ۴۶۰ طبع خورشيد. طبعة الرابعة ۱۳۶۵. 

۵ ۳۸۱۵ التوحید. الشيخ الصدوق, متوفى ۳۸۱ طبع ۱۳۸۷ ه جماعة المدرسين. 

۶ لواب الاعمال, الشيخ الصدوق, متوفی TAN‏ طبع ۱۳۶۸ ه شء امیر قم. 

۷ جواهر السنية. حرعاملی, متوفى ۰۱۱۰۴ طبع مكتبة المفید, قم. 

۸ الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية. الشهید الشانی, متوفی ۹۶۵ بتحقسق 
السید محمد کلانتر, ناشر دارالهادی للمطبوعات, قم АТТ‏ 

А‏ شرح تهج البلاغة لابن ابى الحدید. بتحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم, طبع دار 
احیاء الثر اث العربی. ۰۱۳۸۵ بیروت. 

۰. الصحيقة السجادية. طبعة ۱۳۱۱/۲۵ ه ق, مؤسسة الامام المهدى. و مؤسسة 
الانصاریان قم. 

۱ غرر الحگم, مجموعه OLAS‏ قصار حضرت على عله‌السلام, مترجم انصاری, 
طبع سال ۱۳۳۵ش. 

ТРА كامل الزیارات. شيخ الجليل جعفر بن محمد بن قولويه القصی, متوفى‎ АТ 
طبع الاولى ۰۱۴۱۷ مؤسسه النشر الاسلامی.‎ 

AY‏ كشف الرموز, الفاضل الابی, متوفى ۴۹۰ جامعة المدرسین, طبع اولی ۱۳۱۰ هب 


۱۳۲ ۲ عرص دين‎ Фф 


۴. كفاية الاثر, الخزاز القمى الرازى: متوفى ۴۰۰ ه- - انتشارات بیدار. طبع الخیام 
قم. ۱۳۰۱ ها 

۵ كمال الدين و تمام النعمة, الشیخ الصدوق, متوفی ۱۳۸۱ طبع محرم الحرام 
۵ مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعة المدرسین. 

۶ مستدرک الوسائل, محقق النوری الطبرسی, متوفی ۰۱۳۲۰ طبعةالثانيسة ۱۴۰۸ 
مؤسسه آل البیت علیه‌السلام. 

ЛУ‏ جامع الرواة اردبیلی. 

AA‏ مفاتیح الجئان. 

4 منازل الآخرة. شيخ عباس قمی. متوفى ۰۱۳۵۹ مؤسسه النشر الاسلامی 
بجماعة المدرسین قم طبع NEVA‏ 

۰ من لایحضره الفقیه, محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القسی, متوفی ۳۸۱ 
طبع دارالکتب الاسلامي, طبع خامسة ۰۱۳۹۰ 

۱ منية المريد فى ادب المفيد و الستفید. الشهيد الثانى. متوفى АЎ?‏ طبع مكتب 
الاعلام الاسلامی, الاول ۱۴۰۹. 

АУЛ ce ۲ 


آثار حضرت آيت الله العظمی صافی Ала‏ العالى 


قبس من مناقب أمير المؤمئين 9 
(مثة و عشر حدیث من كنب عامة) 


احادیت кке‏ الاثني عشر , اسنادها و 
الفاظها 
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1114 7 عرض دين‎ Ф 


EE |‏ الاستسقاء ei‏ 1 
| (مشروعية الاستخارة] 


Ф آثار معظم له در یک نگاه‎ / TFB: 


رسالة في حكم الاقل و الک 
في الشبهة الحكمية 


توضیحات رین کاب ء ١ еее олд‏ 


WE 7 عرض ذين‎ Ф 


الاك یی ال ЕСЕН‏ 
М 18 БР елес‏ 
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4 Онам خطبة‎ МЕ” 5; 
ТЕА 


ае ۱‏ 
«سکیال المكارع» و «منتقى الجمان» 


النقود اللطيفة علي الكتاب المسمى ٠‏ 
بالاخبارالدخيلة 


АЙ /‏ معظم له در یک تگاه Ф‏ 


ماه مبار ک ae‏ 


БЕ а аА. sella 


jel)‏ به ons‏ و نهی از متكر). 
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